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اين شماره از شبان، آغاز بيست و سومين سالگرد انتشار اين مجله است که با بهار 
امسال متقارن شده است. شبان نيز همچون موجودات و پديده های پيرامونی ما، 
دستخوش تغييرات و تحولات بسياری شده است يا به اصطلاح مرسوم، شکل و 
قالب نويی به خود گرفته است. سال گذشته، سال تحولات عظيمی در جامعة ايران 
بود. مفاهيمی چون عدالت، زن، حقوق بشر و رسيدن به آزادی از عمده واژگان 
کليدی در دنيای ايرانيان جهان بوده است. ناگفته پيداست جامعة ايرانی در پی 
تغيير و تحول اساسی در حوزۀ زندگی است. اين مهم برای خوانندگان اين مجله 

سخن تازه 
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نيز حائز اهميت است و شبانان را نيز گريزی نيست از فهم و تحليل تحولات و 
همراهی برای عدالت و راستی که در انجيل متجلی شده است. شبان بايد متفکرانه 

جامعه مخاطب خود را بشناسد تا بتواند آن را در مسير زندگی راهبری کند. 
مجلة شبان نيز از آنچه گفتيم مستثنی نيست و همچنانکه در سال های اخير از 
سال 2۰1۶ به اين سو ديديد، تحولاتی در ساختار و محتوای شبان پديدار شد. و 
ما امروز اعلام می کنيم که تحولات ديگری در سال آتی پيش روی ماست. گروه 
دست اندرکار شبان تصميم گرفته است که شمارۀ 1۰۰ شبان، آخرين شماره سنتی 
اين مجله خواهد بود و پس از آن مقالات و مطالب به صورت متناوب و منظم در 
وب سايت شبان به روز رسانی خواهد شد و شبان از قالب معمول خارج خواهد 
شد. جزئيات اين تحولات در طول شماره های آتی به سمع و نظر شما خواهد 
رسيد. اين تحول به معنای پايان کار شبان نيست بلکه تغييرات موجود در دنيای 
مجازی ما را نيز واداشت که شکل سنتی چهار شماره در سال به صورت تک 
شماره را به فرمی سيّال در قالب وب سايت تبديل کنيم. گذشته از آن، کارگروه 
شبان در نظر دارد که همه تعاليم کشيش تت استيوارت را به صورت مدون و 
طبقه بندی شده در وب سايت شبان قرار دهد تا دسترسی نسل امروز و آينده به اين 
تعاليم آسانتر شود. به هر جهت، تحولات پيش رو را کم کم با شما در ميان خواهيم 

گذاشت.

آيين  پيشينة  دربارۀ  مارگارت  همسرشان  و  تامس  دکتر کنت  شماره،  اين  در 
عبادتی کليسای مشايخی ايران دست به قلم زدند و مختصری از اين تاريخ عبادتی 
و آيينی کليسای ايران را در اختيار ما قرار دادند. همچنين، مطابق منوال سال 
گذشته، بخش از نوشتة هرمان باوينک در باب تثليث نيز در اين شماره آمده است 
که اميدواريم به زودی کل اين نوشته از باونيک در سال جاری از سوی انتشارات 
جهان ادبيات مسيحی منتشر و در اختيار خوانندگان قرار بگيرد. اميدوارم نوشتة 
آجيت فرناندو نيز همچون شماره های پيشين راهگشای خدمت شبانی شما واقع 



شود و از تجربيات و تعاليم ارزشمند اين الاهيدان و خدمتگزار مهم انجيل اهل 
سريلانکا بهره  بگيريد.  همچنين يادآور می شويم که مجموعه مقالات انتقادی به 

آموزۀ مسيح کيهانی را می توانيد از طريق وب سايت نداگر دنبال کنيد. 

در انتها، اميدواريم سال نو، سال شادی و برکت برای همة هم  زبانان ما باشد و شما 
از مقالات اين شماره برای بسط انجيل در ميان فارسی زبانان استفاده کنيد.
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پرستش خدا چیست؟ 
»اي خداوند، مستحقي که جلال و اکرام و قوت را بيابي« )مکاشفه 4: 11(.

پرستش، نبض زندگي مسيحي است چرا که هر فرد مسيحي آفريده شده تا پرستش 
کند. گناه موجب ويراني پرستش گرديد زيرا گناه سبب شد که بشر از خداي 
خويش جدا گردد و ارتباطش با او قطع شود. اما فدية الاهي به واسطة مسيح، 
پرستش واقعي را بار ديگر برقرار داشت. به واسطة عهد نوين در خون مسيح 

پرستش -بخش دوم

تت استیوارت



۶

است که گناهکاران مي توانند بار ديگر با حمد به صحن هاي خداوند داخل شوند. 
رسالت کليسا اين است که پرستش راستين را بر روي زمين برقرار کند. آنگاه 
که شعله هاي پرستش با حرارت شايستگي راستين الاهي زبانه مي کشد، شهادت 
کليسا به عمق تاريکي نفوذ مي کند، حتي در دور افتاده ترين نقاط زمين. پرستش 
برافراشت،  آسمان  به  يوحناي رسول چون چشم  زيرا  آسمان،  از  است  طعمي 
مي سراييدند  خدا  ستايش  در  که  ديد  را  ملت  هر  از  مردمان  از  عظيم  توده اي 
)مکاشفه 7: 9-12(. در آسمان، همگان خدا را پرستش خواهند کرد و بدين سان 
شهادت خواهند داد که پرستش، نشان فرا رسيدن فرمانروايي اوست. لذا پرستش 
وظيفة هر مسيحي است، چرا که ايمانداران به هنگام پرستش است که اين اميد 
خود را ابراز مي دارند که خدا فرمانروايي خواهد کرد و هر ناعدالتي به حضور 
تخت سلطنت او آورده خواهد شد. بنابراين، پرستش واکنش مثبت ايمانداران به 
خدا و به کاري است که او براي ايشان انجام داده است. پرستش کتاب مقدسي 
اين نيست که شخص خدا را بپرستد تا از طريق آن چيزي دريافت کند، بلکه چون 
فقط خدا سزاوار پرستش است. آنچه مرا بر آن داشته تا به موضوع پرستش خدا 
بپردازم، اشتياق قلبي من است براي آنکه جلسات پرستشي ما باعث خشنودي 
خدا شوند. کتاب مقدس بارها در خصوص پرستش نادرست هشدار داده است و 
اين امر ما را تشويق مي کند تا توجهي جدي به درک موضوع پرستش از ديدگاه 
کتاب مقدس داشته باشيم. در اولين بخش از اين مجموعه مقالاتي که عنوانش را 
»پرستش کتاب مقدسي« گذاشته ام، خواهيم کوشيد تعريفي را که کتاب مقدس از 

پرستش راستين به دست مي دهد مورد بررسي قرار دهيم.

اجزاي پرستش راستین
عهد عتيق و عهد جديد براي پرستش خدا از کلمات گوناگوني استفاده مي کنند. 
وقتي تمام اين کلمات را کنار هم قرار مي دهيم، متوجه مي شويم که پرستش در 

کتاب مقدس از سه جزء اساسي تشکيل شده است.



جزء نخست
جزء نخست اين است که پرستش »حالتي قلبي است«. سليمان مي گويد: »ليکن 
تو از خدا بترس« )جامعه 5: 7(. پرستش يعني اينکه در قلب خود با ترس و 
احترام در حضور خدا سجده کنيم. نويسندۀ رساله به عبرانيان مي گويد: »بياييد 
شکرگزار باشيم و خدا را با ترس و هيبت، عبادتي پسنديده نماييم« )عبرانيان 
12: 28، هزارۀ نو(. پرستش راستين بايد همراه باشد با حسي عميق از ترس از 
قدوسيت و قدرت مطلق خدا و فروتني ما در حضور او که ما را محبت نمود و 

پسرش را فرستاد تا در راه ما جان بدهد.

جزء دوم
جزء دوم، »ابراز حالت قلبي« از طريق اشکال مختلف پرستش است. ما دعوت 
شده ايم تا در حضور او سجده کنيم: »بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور 
آفرينندۀ خود خداوند زانو زنيم« )مزمور 95: ۶(. براي ستايش او بايد لب هاي 
خود را به کار ببريم: »براي خداوند سرود خواهم خواند زيرا که به من احسان 
نموده است« )مزمور 13: ۶(. سرود خواندن ما شهادتي است که دربارۀ محبت مان 
به مسيح به يکديگر مي دهيم: »با مزامير، سرودها و نغمه هايي که از روح است، با 
کمال حکمت يکديگر را پند و تعليم دهيد؛ و با شکرگزاري و از صميم دل براي 
خدا بسراييد« )کولسيان 3: 1۶(. بايد تمامي وجود خود را بياوريم و در حضور او 
سجده کنيم و هرچه داريم به کار ببريم تا به همه اعلام کنيم که خداي ما کيست. 
خدا قوم خود را فرا مي خواند تا با هم گرد آيند و او را بپرستند تا دربارۀ جامعة 
نوين الاهي به جهان شهادت دهند: »از گرد آمدن با يکديگر دست نکشيم، چنانکه 
بعضي را عادت شده است، بلکه يکديگر را بيشتر تشويق کنيم...« )عبرانيان 1۰: 
25، هزارۀ نو(. در پرستش گروهي، بدن مسيح مي تواند به واسطة بنا و تشويق 
به جهان شهادت مي دهيم که  با حضور مرتب در پرستش،  متقابل، عمل کند. 
متعلق به مسيح هستيم، و نشان مي دهيم که به خداوندي عيساي مسيح و کليسايي 
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که در راه آن جان  خويش را داد، متعهد هستيم.

جزء سوم
سومين جزء اين است که پرستش فقط ابراز احساسات به خدا يا اجراي اشکال 
مختلف پرستش نيست، بلکه »امري است که به عقل و اراده نيز مربوط مي شود.« 
با صفات پر هيبت الاهي رو در رو مي کند؛ پرستش،  انسان را  پرستش، فکر 
ايماندار را به توبه و اطاعت از ارادۀ خدا فرا مي خواند و واکنشي است به خداي 
ابدي که خود را به واسطة شخص مسيح و کار او آشکار کرده است. پولس رسول 
مي گويد: »لهذا، اي برادران، شما را به رحمت هاي خدا استدعا مي کنم که بدن هاي 
خود را قرباني زندۀ مقدس پسنديدۀ خدا بگذرانيد که عبادت معقول شما است« 
)روميان 12: 1(. پرستش راستين همراه است با مکاشفه اي روحاني، چون تا به 
رحمت هاي خدا در مسيح چشم ندوزيم، پرستش راستين اتفاق نمي افتد. هيچ کس 
نمي تواند عيسي را خداوند بخواند مگر آنکه روح القدس اين امر را براي او آشکار 
کرده باشد. »خدا روح است و هر که او را پرستش کند، بايد به روح و راستي 

بپرستد« )يوحنا 4: 24(.

ثمرات پرستش
با  بيايد.  بار  به  ثمراتي  پرستش کننده  قلب  در  که  مي شود  سبب  خدا  پرستش 
تمام  براي  است  مرهمي  مسيح  پرستش  که  بگوييم  مي توانيم  فراوان  اطمينان 
دردهاي انسان. در پرستش راستين، انسان هاي متکبر فرا خوانده مي شوند تا تمام 
وجود خود را به خدا تسليم، و به طور کامل به او تکيه کنند. هنگام پرستش، 
وجدان خوابيدۀ انسان با شعلة قدوسيت خدا فروزان مي شود. با شنيدن موعظة 
کلام خدا، فکر خمودۀ انسان که در اثر حماقت فلسفه هاي دنيوي همچون زميني 
تشنه و خشک شده است، با حقايق آسماني سيراب مي شود. »انسان نه محض نان 
زيست مي کند، بلکه به هر کلمه اي که از دهان خدا صادر گردد« )متي 4: 4(. 



هنگامي که ايمانداران پرستش مي کنند، اغلب پي مي برند که دل مجروح شان از 
سر نو يقين يافته که پسر محبوب خدا ايشان را پذيرفته و دوست دارد. دل هايي 
که زماني نسبت به رحمت خدا سخت شده و به روي آن بسته بود، بار ديگر به 
واسطة فيض خدا گشوده مي شود؛ و ديوارهاي تلخ کينه که مقدسين را از يکديگر 
جدا مي ساخت، به دست کسي که جانش را در راه آنان فدا کرد فرو مي ريزد. 
پرستش طعمي است از آسمان و وسيله اي است که خدا مقرر کرده تا بتوانيم از 

حضورش لذت ببريم و نامش را جلال دهيم تا به ابد.

پرستش نادرست چیست؟
»قوم من دو کار بد کرده اند: مرا که چشمة آب حياتم، ترک نموده و براي خود 
حوض ها کنده اند، يعني حوض هاي شکسته که آب را نگاه ندارد« )ارميا 2: 13(.

در نخستين بخش از »پرستش کتاب مقدسي«، تعريف پرستش در مسيحيت را از 
ديدگاه کتاب مقدس بررسي کردم. پرستش واکنش قوم خدا به شناخت او است؛ 
ايشان او را مطابق کلامش مي پرستند و جلال مي دهند. کلام خدا مي فرمايد: »تو 
را خدايان ديگر غير از من نباشد« )خروج 2۰: 3(. پرستش نادرست مي تواند 
اين باشد که جلالي را که سزاوار خداست، به جاي او به شخص ديگري بدهيم. 
پرستش نادرست مي تواند به معني پرستش خدايان اشتباه )بت پرستي( يا پرستش 
خدا به روش هاي نادرست باشد. اما شکي نيست که پرستش نادرست، لطمات 
فراواني به همراه مي آورد. وقتي کليسا به شيوه اي نادرست پرستش مي کند، نه فقط 
باعث رنجش خدا مي گردد، بلکه تحقق ارادۀ او در جهان را به تاخير مي اندازد. 
کليسايي که خدا را به روش درست نمي پرستد، در شهادتش به جهان ضعيف شده، 
اشتياق لازم براي نجات گمشدگان را از دست خواهد داد. چنين کليسايي، باعث 
توليد ايمانداراني دگرگون شده که خصائل و رفتارشان، جلال مسيح را به جهان 
منعکس کند، نخواهد شد. براي همة شبانان و همة خادمان راستين خداوند حياتي 
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براي نوشتن اين  است که خواست خدا دربارۀ چنين پرستشي را درک کنند. 
بخش، در کتاب مقدس بسيار جستجو کردم تا پرستش نادرست را درک کنم و 
از خوانندگان نيز بخواهم تا خصوصيات اين نوع پرستش را صادقانه مطالعه کنند.
آنچه که در کانون ايمان مسيحي ما قرار دارد، برقراري مجدد ارتباط ما با خدا از 
طريق کار رهايي بخش عيساي مسيح بر صليب است. زندگي مسيحي بر رابطه اي 
هر روزه با خدا به واسطة قدرت روح القدس بنا شده است؛ پرستش راستين بايد 
با مشارکت صميمانه با مسيح همراه باشد. متاسفانه، در سراسر کتاب مقدس شاهد 

مواردي هستيم که طي آنها مردم خدا را به روشي نادرست پرستش کرده اند.
نکتة مهمي که کلام خدا در مورد پرستش عنوان مي کند، حالت قلبي ما انسان ها 
است. خداوند در اشعيا 29: 13 مي فرمايد: »اين قوم از دهان خود به من تقرب 
مي جويند و به لب هاي خويش مرا تمجيد مي نمايند، اما دل خود را از من دور 

کرده اند؛ و ترس ايشان از من، وصيتي است که از انسان آموخته اند.«
خدا  مي کند!  عنوان  قومش  پرستش  مورد روش  در  را  دردناکي  نکتة  چه  خدا 
اطاعتي کامل در هنگام پرستش مي طلبد )رجوع شود به روميان 12: 1(. اطاعتي 
که خدا مشتاق آن است، قلب ما است، نه اعتراف ظاهري ما يا عادت هاي مختلف 
پرستشي. وقتي خود را براي رهبري پرستش در کليسا آماده مي کنيد، بسيار مهم 
است که بدانيد چگونه دل مردم را به عبادت خدا جذب کنيد. و مشکل ما در 
عبادت و پرستش خدا، همين دل است. دل انسان مي تواند در چند حالت نادرست 
قرار داشته باشد که موجب قطع ارتباط با خدا شود و پرستش را باطل کند. بياييد 

اين حالت هاي نادرست را بررسي کنيم.

* دلي بي ايمان. »زيرا قلب اين قوم سنگين شده و به گوش ها به سنگيني شنيده اند 
ميان  نهاده اند...« )متي 13: 15(. وقتي مسيحيان در  بر هم  را  و چشمان خود 
قوم خدا مي نشينند و سرود مي خوانند و با لب هاي خود خدا را مي ستايند، اما 
به وعده هاي خدا اعتماد نمي کنند و باور ندارند که خدا مي تواند نيازهاي شان را 



برآورده سازد، پرستش آنان براي خدا خوشايند نيست؛ بي اعتمادي آنها، باعث 
گسيختگي در مشارکت و ارتباط لازم مي شود.

* دلي تلخ. »مترصد باشيد مبادا کسي از فيض خدا محروم شود و ريشة مرارت 
نمو کرده، اضطراب بار آورد و جمعي از آن آلوده گردند« )عبرانيان 12: 15(. 
باز ببينيد که چگونه وضعيت گناه آلودِ دل، مي تواند باعث گسيختگي ارتباط با 
خدا و ديگران شود. فيض خدا نمي تواند از طريق شخصي جريان يابد که حاضر 
به بخشيدن ديگران نيست و دلش را با کينه نسبت به ديگران سخت مي کند. خدا 
جان فرزند يگانة خود را در راه گناهکاران فدا کرد؛ پس چه اهانتي است به خدا 
که انسان اين فيض را دريافت کند اما نخواهد آن را به ديگران انتقال دهد. اگر 
شخص به هنگام پرستش پي ببرد که ديگران را نبخشيده است، بايد جلسه را 
ترک کند و برود و رابطة خود را با آنان اصلاح کند و بعد بر گردد و قرباني خود 

را به خدا تقديم کند )متي 5: 24-23(.

* دلي حق به جانب. »خدايا تو را شکر مي کنم که مثل ساير مردم... نيستم... 
)لوقا  ده يک مي دهم«  پيدا مي کنم،  آنچه  از  و  مرتبه روزه مي دارم  دو  هفته  هر 
18: 1۰-12(. اينها کلمات آن فريسي حق به جانب است که با نظر تحقير به 
باج گيري نگاه مي کرد که کمي دورتر، به عبادت ايستاده بود. شخصي که خود 
را عادل مي پندارند، نمي تواند خدا را عبادت کند چرا که با تصوراتي نادرست به 
خدا نزديک مي شود. فکر مي کند که کارهاي نيک او در نظر خدا پسنديده است 
و وفاداري مذهبي اش، خدا را تحت تاثير قرار مي دهد. غافل از اينکه اين قبيل 
اعمال مذهبي موجب غرور هستند و اين احساس را در شخص به وجود مي آورند 
که کار مهمي براي خدا انجام داده است. اشعياي نبي يادآوري مي کند که اعمال 

عادلة ما از نظر خدا، همچون کهنه اي کثيف است )اشعيا ۶4: ۶(.
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* دلي فريب کار. »زيرا هر جا گنج تو است، دل تو نيز در آنجا خواهد بود« )متي 
۶: 21(. پرستش راستين همواره برخاسته از جايي است که قلب پرستنده در آن 
قرار دارد. روزي به يک بازرگان شهادت مي دادم که از من جزوه اي خواست و به 
او دادم. او دکمة پيراهن خود را باز کرد و کيف پولش را که به گردنش آويزان 
بود نشان داد و آن جزوه را در آن، در کنار پول ها گذاشت. خيلي خوشحال شدم 
چون فهميدم کلام خدا را درست در جايي گذاشته که قلبش آنجا است. وقتي به 
هنگام پرستش اعلام مي کنيم که خدا را دوست داريم، اما گنج واقعي مان نزد يک 
فرد يا يک شي است، پرستش مان نادرست است، زيرا خداوند خداي مان را با 

تمامي دل دوست نمي داريم.

* دودلي. يعقوب 1: ۶-8 دربارۀ وضعيت قلبي ديگري سخن مي گويد که پرستش 
را خدشه دار مي کند، و آن دو دلي است. يعقوب مي گويد که نمي توانيم در آن 
واحد، هم دوست دنيا باشيم و هم دوست خدا. دو دل کسي است که مي کوشد 
هم زمان در دو جهت مخالف حرکت کند. چنين شخصي در پرستش دچار فلج 
او  دنيا است و پاي ديگرش در کليسا. پرستش  مي شود، چون يک پايش در 
نادرست است زيرا از کليسا براي برخي منافع شخصي استفاده مي کند و نمي تواند 

از کشش ارزش هاي اين دنيا چشم بپوشد.

* دلي ياغي. »هداياي باطل ديگر مياوريد... گناه را با محفل مقدس نمي توانم 
تحمل نمايم« )اشعيا 1: 13(. در اين فصل آغازين از کتاب اشعيا، خدا دلشکستگي 
وقتي کسي  مي دارد.  ابراز  ياغي خويش  فرزندان  نادرست  پرستش  از  را  خود 
با  مي کوشد  حال،  عين  در  و  مي کند،  ستم  ديگران  بر  و  مي شود  گناه  مرتکب 
کارهاي مذهبي اش نظر خدا را جلب کند، او را مورد اهانت قرار مي دهد. وظيفة 
نبي اين است که قوم خدا را به سوي زندگي مقدس فرا بخواند و ايشان را تعليم 

دهد که راه هاي ياغي گرانه و گناه آلود خود را کنار بگذارند.
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انسان مطالعه  را در خصوص وضعيت هاي مختلف دل  اين مطالب  اکنون که 
کرديد - وضعيت هايي که سبب مي شود مسيحيان فقط با لب هاي خود عبادت 
کنند و نه با تمام دل خويش - ممکن است اين سوال براي تان پيش بيايد که 
آيا کسي در جلسات عبادتي روز يکشنبه هست که با چنين حالتي عميق خدا را 
بپرستد؟! مسئله اينجا است که بايد توجه داشته باشيم که ما اکثرا با مشکلات خود 
در جلسات عبادت کليسايي حاضر مي شويم؛ اما اگر شما خادمي هشيار باشيد، 
اين امر را در نظر خواهيد داشت و وقتي را در جلسه، به اعتراف و تجديد رابطه 
با خدا اختصاص خواهيد داد تا ايمانداران با دلي پر از ستايش و شکرگزاري در 
جلسه حاضر شوند. اگر چنين وقتي را براي اعتراف و طلب آمرزش گناهان خود 
اختصاص ندهيد، جلسات تان در خطر سقوط در گناهِ عبادت سطحي قرار خواهد 
گرفت که باعث اندوه خدا خواهد شد، چرا که او مشتاق است قومش او را با تمام 

دل عبادت کنند.
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فرزندان خدا- مجموعه بدعت ها

جاش مک داول و دان استیوارت

اولية فرقة »فرزندان خدا« که اکنون تحت عنوان »خانوادۀ محبت«  بنيان گذار 
شناخته می شود، »ديويد برند برِگ« )David Brandt Berg( است، که در 18 
فورية 1919، در اکُلند )Oakland( کاليفرنيا به دنيا آمد. والدين ديويد برگ، 
»ويرجينيا برند برگ« )Virginia Brandt Berg(، مبشری برجسته و »آقای 
 Christian and Missionary( »برگ«، کشيش »اتحادية مسيحی و بشارتی
Alliance( بودند. به تدريج، خدمت آقای برگ تحت الشعاع خدمت همسرش در 

آمد و او عضو گروه بشارتی وی شد. 



1۶

در اواخر دهة 194۰، ديويد برگ مدتی شبان يکی از کليساهای »اتحادية مسيحی 
و بشارتی« شد. شبانی او ابتدا در ايالت آريزونا )Arizona( و در سال 1949 
بود. با اين وجود، يک سال بعد و در سال 195۰، پس از سقوط از رهبری کليسا، 
آنجا را ترک کرد. اين تجربه باعث شد نوعی احساس تلخی عظيم و تحقير نسبت 
به هر گونه دين تشکيلاتی و سازمان يافته در پی پديد آيد. پس از مدتی کوتاه، 
اين باور در او شکل گرفت که خدا ماموريت و سرنوشت خاصی برای او در نظر 

دارد. برگ در يکی از کتاب هايش، اولين مکاشفه هايش را چنين شرح می دهد: 

يکی از نخستين نبوت هايی که تاکنون در خصوص خدمت شخصی من دريافت 
کرده ام از اين قرار بود: »من تو را ابزاری تيز و کوبنده ساخته ام که کوه ها را 
همچون کاه خواهی زد و بالش های زير بغل کسانی را که به راحتی در صهيون 
 Moses David، “The Disciple ديويد  )موسی  دريد«  خواهی  نشسته اند، 
Revolution” يا »انقلاب شاگرد«، لندن: فرزندان خدا، 1975، صص. 7 و 8(.

به  فرزندشان،  )Jane( و چهار  جِين  به همراه همسرش  برگ  در سال 19۶8، 
»هانتينگتن بيچ« )Huntington Beach( واقع در کاليفرنيا نقل مکان کردند. 
از  اساسا  که  آورد  به وجود  را  افراد  از  برِگ، گروه کوچکی  که  بود  اينجا  در 
فرهنگ های گوناگون و متعارضی بودند. در 19۶9، برگ متقاعد شد که زلزله ای 
عظيم در شرف وقوع است و کاليفرنيا به درون اقيانوس آرام فرو خواهد رفت. او 
و حدود 5۰ نفر از پيروانش، کاليفرنيا را به مقصد آريزونا ترک کردند؛ که البته 
در آنجا هم به علت بر هم زدن مراسم کليسايی و مخالفت با کليساهای تشکيلاتی 

و سازمان يافته، از ايشان خواسته شد تا آن محل را ترک کنند.
اين گروه که در آن زمان 75 نفر بودند، در سراسر ايالات متحده و کانادا پخش 
شدند و در طی مسيرهای خويش دست به تظاهرات زدند. در همين زمان بود 
که نام »فرزندان خدا« را بر خود نهادند و برِگ نيز خود را »موسی ديويد« يا 
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»مُو« )Mo( ناميد. همة آنهايی که به فرقة بدعتکار آنها گرويده بودند، نام های 
کتاب مقدسی را به عنوان نشانه های »تولد تازه« بر خود نهادند. 

در 197۰، اين گروه اجازه يافت تا از امکانات تلويزيونی مبشری به نام »فرد 
جردن« )Fred Jordan( در تگزاس و کاليفرنيا استفاده کند. طی يک سال و نيم 
بعد، تعداد اعضای اين گروه به 25۰ نفر رسيد. البته جردن بر سر يکی از املاک 
خود با اين گروه دچار اختلاف شد، و در نتيجه آنها از تمامی املاک او بيرون 
رانده شدند. آنگاه »فرزندان خدا« به گروه های کوچکی که کمتر از 12 نفر بودند، 

تقسيم و در سراسر کشور پخش شدند. 
»فرزندان خدا« که اکنون خود را »خانوادۀ محبت« می خوانند، به خود می بالند 
که حدود 7۰۰۰ عضو )مشتمل بر کودکان( در حدود 8۰ کشور جهان دارند. از 
سال 1972، برِگ به طور دايمی در اروپا ساکن شد و از آنجا به نظارت بر گروه 

خويش می پردازد و نامه هايی خطاب به ايشان می نويسد. 

منبع معتبر
در فرقة »فرزندان خدا« کاملا مشخص است که چه کسی منشأ اعتبار و اقتدار 
است. اين »ديويد برِگ« است که خود را يک نبی بزرگ برای اين نسل می داند. 
اعضای فرقة »فرزندان خدا« فقط از طريق »پدر« موسی ديويد می توانند حقيقت 

خدا را بيابند.

ساختار )سازمان فرزندان خدا(... مانند درختی است که ريشه و ساقة بنيادين 
آن عيسی، نبی و پادشاه شما است )ديويد برِگ نيز مدير اصلی آن می باشد و 
 The ،شيرۀ کلام خدا است که به آن درخت، حيات می بخشد(. )موسی ديويد
لندن: فرزندان  يا »انقلاب نوين رهبری«،   New Leadership Revolution

خدا، 1975، ص. 2(.
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نظر  در  نامه ها  اين  است.  ارتباط  در  با شاگردانش  »مُو«  نامه های  وسيلة  به  او 
ايشان بسيار معتبر است: »آيا می خواهيد بدانيد پيشرو بودن اين جنبش حقيقتا در 
چيست؟ نامه های »مو«! همين نامه ها هستند که ما را رهبری می کنند! تمامی آنچه 
که ژنرال در ميدان نبرد انجام می دهد، به کارگيری فرمان هايی است که از بالا، 
 Faith David، يعنی از خداوند و توسط »مُو« به دست او می رسد« )ديويدِ ايمان
Pioneering Popularity, and Persecution يا »پيشرو بودن، محبوبيت 

و جفا«، لندن: شرکت فرزندان خدا، 25 اکتبر 1973، فرمان دفاعی شمارۀ 2۰، 
ص. 5(.

نامه های »مُو« را بايد همان طور که هستند، پذيرفت:

با کارها و تفسيرهای  نامه های مرا  شنيده ايم که در چند مورد، رهبران معنای 
که  است  چيزهايی  همان  دقيقا  من  نامه های  معنای  داده اند.  تغيير  کلامی شان 
را شرح  آنها  که  نيست  نيازی  و   - دارند  تحت اللفظی  معنای   - بيان می شوند 
تفسيرشان کنند )موسی ديويد،  يا مجددا  ببخشند  آنها  به  دهند، جنبة روحانی 
»سازماندهی  يا   !Reorganization, Nationalization, Revolution

مجدد، ملی سازی، انقلاب!«، رُم: ژانوية 1978، فرمان دفاعی شمارۀ ۶5۰(.

اعتقادات فرزندان خدا
هرگز بيانيه ای حاکی از اصول عقايد »فرزندان خدا«، منتشر نشده است. بنابراين، 
بايد از نوشته های مبهم و متناقض برِگ به دست  ديدگاه های الاهياتی آنان را 
آوريم. از آنجايی که منظم کردن اعتقادات آنان در مورد خدا دشوار است، برخی 

از گفته های برِگ را نقل می کنيم تا نمونه ای از تعاليم غلط آنان را نشان دهيم:

»خوب، اگر آنها به تولد از باکره ايمان دارند، بايد به الوهيت عيسی نيز ايمان 
داشته باشند، يعنی اينکه او تا حدی خدا بود؛ هرچند که برخی از پيروان آنان 
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ادعا می کنند که چنين اعتقادی ندارند. دقت داشته باشيد که باورهای آنان با 
کتاب مقدس خودشان تناقض دارد، زيرا اگر او از باکره متولد شده است، پس 

پسر خداست!
خدا اگر اراده کند، حتی اينطور نيز خلق خواهد کرد - به بيان ديگر، او، يعنی 
عيسی، خلقت خدا بود. آه که اين دقيقا منطبق بر کتاب مقدس است! آيا می توانيد 
آيه ای در اين خصوص را به ياد آوريد؟ کلام خدا دربارۀ عيسی چه می گويد؟ 

می گويد که او »ابتدای خلقت خدا است« )مکاشفه 3: 14(.
می دانيد که کاتوليک ها و برخی ديگر، اين به اصطلاح تثليث را قويا مورد تاييد 
قرار می دهند، ليکن من حتی نمی توانم به آن ايمان داشته باشم. شما اين کلمه را 
نمی توانيد در کتاب مقدس پيدا کنيد، پس چرا بايد آن را باور کنم؟ اما من به پدر 

ايمان دارم، و به پسر يعنی عيسی ايمان دارم و به روح القدس ايمان دارم.
اگر می خواهيد اسم اين را تثليث بگذاريد، خوب مسئله ای نيست. اما من به دلايلی 
آن را باور ندارم: به اين دليل که برخی بيش از حد آن را مورد تاکيد قرار می دهند 
و بر آن اصرار می ورزند. تصور خواهيد کرد که عيسی همواره دقيقا مانند خدا 
بوده است، ليکن گرچه او در ابتدا بود و نيز بخشی از خدا بود، اما تا زمانی که به 
هيأت انسان در نيامد، مانند خدا نبود. ولی کلام خدا می گويد که او ابتدای خلقت 
خداست - شما می دانيد اين گفته در کجای کتاب مقدس يافت می شود؟ به ياد 
می آورم که در کتاب مکاشفه، در دو يا سه باب نخست نوشته شده است« )موسی 
ديويد، Islam، »اسلام«، فصل 1، رُم، فرزندان خدا، 18 مه 1975، فرمان دفاعی 

شمارۀ ۶31، ص. 14(.

انقلاب
فرقة »فرزندان خدا« سازمانی انقلابی است که تاکيد دارد بايد »همه چيز را به 
خاطر عيسی ترک کرد«. اين شامل بخشيدن همة دارايی های مادی به گروه و 
برِگ  پيام  به خانواده های شان هم می شود. در اصل،  اعضا  وابستگی های  ترک 
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عبارت است از کناره گرفتن از نظام فاسد جهانی و پيوستن به نظام الاهی، يا 
تاکيد کرده است که  او  اخيرا  اين وجود،  با  فرقة »فرزندان خدا« است.  همان 
پيروانش بايد از اين نظام کنونی برای نيل به اهداف شخصی خويش بهره بگيرند؛ 
نه آن که کاملا از آن کنار بگيرند. اين جملات، نمونه ای از گفته های برِگ در 

مورد »نظام جهان« است:

شما ای والدين عزيز، بزرگترين ياغيان در مقابل خدا و طريق های او هستيد - و 
لعنتی که بر شما - و نه بر ما - خواهد آمد، عظيم تر خواهد بود. زيرا ما چگونه 
می توانيم عليه خدايی طغيان کنيم که او را نمی شناسيم، و طريق های او را هرگز 
به ما نشان نداديد و او را انکار کرديد؟ شما کلام او را شنيديد، اما به آن توجهی 

نکرديد. او طريق هايش را به شما نشان داد، اما آنها را دنبال نکرديد...
اين نظام شيطانی شما به دوزخ افکنده خواهد شد. باشد که خدا دل های بی ايمان 
آويخته  بر گردن تان  آسيابی  می بود که سنگ  بهتر  را  کند. شما  لعنت  را  شما 
شود و به وسط دريا افکنده شويد، تا که يکی از اين کوچکان را لغزش دهيد. 
شما ياغيان واقعی هستيد، ای والدين عزير من و بدترين ياغيان تمام دوران ها 
هستيد. خدا شما را نابود خواهد ساخت و ما را نجات خواهد داد، زيرا ما عليه 
شرارت شما طغيان می کنيم، بی ايمانی تان به خدا را رد می کنيم، سنت های غير 
کتاب مقدسی تان را می شکنيم و نظام بت پرستانة شما را در نام خدای قادر مطلق 
»قواعد  يا   ”The Revolutionary Rules“ ديويد،  )موسی  می کوبيم  هم  در 

انقلابی«، لندن، فرزندان خدا، مارس GP No.S-RV ،1972، ص. 1(.

رابطۀ جنسی
نوشته های برِگ مملو از اشارات و کنايات به روابط جنسی غير کتاب مقدسی 
است. طی سال ها، ذهن او از اين قبيل موضوعات انباشته شده و در نتيجه، اين را 
می توان بيشتر در نوشته های او يافت. در پی انتشار مصاحبة »جوزف هاپکينز« 
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)Joseph Hopkins( با دو تن از اعضا و رهبران سابق فرقة »فرزندان خدا«، 
يعنی »جک واسن« )Jack Wasson( و »ديويد جَکس« )David Jacks(، در 
18 فورية 1977 و در نشرية »مسيحيت امروز«، وجود اعمال جنسی نامشروع 

در فرقة »فرزندان خدا« بر ملا شد:

هاپکينز: رابطة جنسی در ميان فرزندان خدا چگونه بود؟ شايعاتی در مورد عدم 
شنيده  شما  سازمان  بالای  رده های  در  باری  و  بی بند  و  اخلاقی  اصول  رعايت 

می شود. آيا صحت دارد؟
جَکس: روابط فرا مادی يقينا وجود دارند. برِگ از قول ابراهيم، سليمان، داوود و 
غيره مثال هايی می آورد تا داشتن همسران موقت خود را توجيه کند. رهبران رده 
بالا، با دختران گروه روابط جنسی دارند. اما شاگردان به مدت حدود يک سال 
عملا خصی محسوب می شوند، تا زمانی که درون گروه فرزندان خدا، ازدواج 

کنند.
واسن: انجام اين اعمال جنسی احمقانه به مدت ها پيش باز می گردد. زوج های 
متأهل تشويق می شوند تا به صورت گروهی در »شنای برهنه« شرکت کنند؛ يعنی 
به صورت گروهی و عريان با هم شنا کنند. عدم شرکت در اين اقدام، غير انقلابی 
تلقی می شد. اعضای فرزندان خدا تقريبا هر کاری را انجام می دهند تا غير انقلابی 
يک  اين  خدا،  فرزندان  فرقة  شکل گيری  نخستين  روزهای  در  نشوند.  خوانده 
سياست کلی بود که همة زوج های متأهل در جلسات شبانة »آموزش رهبری« 
در مرکز تی. اس. سی. )Texas Soul Clinic( در غرب تگزاس شرکت کنند. 
اين جلسات توسط »ديويد برِگ« رهبری می شد. جلسه را با هر موضوعی آغاز 
می کردند، اما هميشه با موضوع رابطة جنسی آن را به پايان می رساندند و غالبا در 
حالی که خود »ديويد برِگ« ناظر بر آن صحنه ها بود، زوج ها را در يک عشق بازیِ 
دسته جمعی رهبری می کرد. سپس اين تعليم مطرح شد که اين جلسات فقط در 
ميان رهبران رده بالا تعليم داده شود: آنها بايد بر اساس اعمال 2: 44، »در همه 



چيز شريک می بودند«. آنها »همه چيز« را حتی در مورد زن ها و شوهرها نيز تفسير 
می کردند. معاوضة زن و شوهر صريحا در نامة »مُو« مورد اغماض قرار نگرفته 
بود، ليکن رهبران رده بالا آن را مجاز می دانستند و در جلسات مربوط به آن 

شرکت می جستند. 

نتیجه گیری
»فرزندان خدا« طی سال های متمادی، بيشتر از حقيقت انجيل دور شده اند. بسياری 
از افراد منحرف شده، از جمله برخی از مسيحيان، صرفا به خاطر تعاليم دروغين 
و غير کتاب مقدسی اين بدعت به آن پيوسته اند. »ديويد برِگ« همان کسی نيست 
که ادعا می کند؛ يعنی نبی خدا برای اين نسل. بلکه او نبی کاذب است - »کوران 
راهنمايان کورانند«. هر که واقعا مشتاق خدمت به خداست، نبايد به اين بدعت 

بپيوندد. در واقع، آنها فرزندان خدا نيستند. 

اصطلاحات »فرزندان خدا« )خانوادة محبت(
 - )Children of God or Family of Love( )فرزندان خدا )خانوادۀ محبت
فرقة بدعتکار کوچکی است که توسط »ديويد ”موسی“ برِگ« در جنوب کاليفرنيا 
در سال 19۶8 پايه گذاری شد. اين بدعت بر ترک همه چيز، از جمله خانوادۀ 

خود، و پيروی از عيسی تاکيد می نمايد. 
ديويد برند برِگ )Berg, David Brandt( - کارمند تمام وقت سابق کليسای 
»اتحادية مسيحی و بشارتی«. از برِگ خواسته شد تا کليسا را ترک کند و او کمی 
پس از آن، فرقة »فرزندان خدا« را در »هانتينگتن بيچ« واقع در ايالت کاليفرنيا، 
تاسيس کرد. او نام »موسی« را بر خود نهاد و خودش را نبی روزگار معاصر تلقی 

می کند.
COG: Children of God - مخفف نام فرقة بدعتکار »فرزندان خدا«.

خانوادۀ محبت )Family of Love( - نام فعلی بدعت »فرزندان خدا«.
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پدر ديويد )Father David( - اسم مستعار »ديويد برِگ«، بنيان گذار بدعت 
»فرزندان خدا«.

ليتنسِينگ )Litnessing( - اصطلاحی که توسط »فرزندان خدا« مورد استفاده 
قرار می گيرد و به پخش ادبيات تبليغی در ازای دريافت هدايای مالی اشاره دارد.

نامه های »مو« )Mo Letters( - نامه هايی که توسط »ديويد ”موسی“ برِگ«، 
فرقة  اعضای  می شوند.  نوشته  پيروانش  به  خطاب  خدا«  »فرزندان  فرقة  رهبر 
»فرزندان خدا« اين نامه ها را برابر با نوشته های الهامی عهدهای عتيق و جديد 

محسوب می کنند. 
موسی ديويد - اسم مستعار »ديويد برِگ«، بنيان گذار بدعت »فرزندان خدا«. 

توسط  که  نشريه ای   -  )The News Nations News( کشور  جديد  اخبار 
بدعت »فرزندان خدا« منتشر می شود.
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radio.mokashefeh.com

App Store Google Play
دانلود برای آیفون دانلود برای اندروید

رادیو مکاشفه

Radio Mokashefeh

سازمان خدمات مسیحی مکاشفه، در راستای گسترش

فعالیتها و ارائه خدماتی متنوع، برای پیوندی مستحکم با
همه فارسی زبانان در سرتاسر این کره خاکی، اقدام به راه

اندازی شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مکاشفه و وب سایت

رادیو مکاشفه نموده است.
 

ندای روح بخش مسیح

رادیو مکاشفه شما را به سفری الهی، فلسفی تاریخی
دعوت می کند. رویای ما شناخت حقیقت برای تمام

فارسی زبانان در سراسر دنیاست. برای جلال او. آمین

هدف ما ترویج و بشارت کلام خدای زنده و شناساندن

راه انجیل عیسای مسیح در جهت رشد و بنای تمامی
مشتاقان و خداجویان در این مسیر باریک و تنگ

می باشد. 

IRAN

رادیو مکاشفه بر اساس ساختاری تعریف شده،
هفت روز هفته با برنامه های متنوع مسیحی انجیل

محور و غیر مسیحی مفید همراه شما خواهد بود.
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در فصل اول به يکی از ويژگی های خدمت نگاه کرديم که اولين کار ماست، يعنی 
نياز برای تجسم/همذات پنداری. در فصل دوم به آيندۀ خدمت نگاه کرديم که 
اولين کار خداست، يعنی قدرت بخشی با روح. حالا به تاييد که کليدی ديگر برای 
خدمت است و همچنين توسط خدا انجام می شود نگاه می کنيم. اين خدمت آنقدر 
چالش برانگيز است که وقتی به آن فکر می کنيم، تمرکز اصلی بايد هميشه بر 
چيزی باشد که خدا برای ما انجام می دهد؛ در غير اين صورت زمانی که مشکلات 
ظاهر می شوند و ما با بی کفايتی خودمان مواجه می شويم، می توانيم با روش های 

تایید شده توسط خدا

آجیت فرناندو
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آسيب زننده واکنش نشان دهيم. می توانيم به خاطر شرايط سخت، دلسرد يا ترسان 
شويم. ممکن است به خاطر افراد سخت گير، ترسو، بدبين يا تلخ شويم. می توانيم 
به دليل تهديدی که برای احساس کنترل ما بر موقعيت ها يا افراد وجود دارد، 

مستبد شويم يا جاه طلبی کنيم. 

کار خدا برای تایید
در ابتدای خدمت عيسی

بعد از اينکه روح بر عيسی نازل شد، »آوازی از آسمان شنيده شد که می گفت: 
”تو پسر عزيز من هستی، از تو خشنودم“« )مرقس 1: 11(. اين صدا به طور 
واضح صدای خداست. چيزی که او در اينجا می گويد احتمالا به دو آيه در عهد 
عتيق اشاره می کند. اولين مزمور 2: 7 است که می گويد: »او به من گفته است: از 
امروز من پدر تو شده ام، و تو پسر من هستی.« مزمور 2 يک »مزمور سلطنتی« 
است که با »مسح و تاج گذاری يک پادشاه داوودی« در ارتباط است.1 آية ديگر 
اشعيا 42: 1 است: »اين است بندۀ من که به او قدرت می بخشم. کسی که من 
او را برگزيده ام و از او خشنود هستم. او را از روح خود پر کرده ام، و او عدالت 
را برای تمام ملت ها خواهد آورد.« متی با نقل قول اين باب توضيح می دهد که 
خدمت عيسی تحقق اين نبوت اشعيا بود )متی 12: 18(. هر دو آية عهد عتيق 
که به آنها اشاره شده، در آن روزها توسط برخی به عنوان پيشگويی برای ماشيح 
استفاده می شد. چيزی که در بيان خدا می بينيم »ترکيبی از غلامی حقير و دردمند 

است که اشعيا دربارۀ او می گويد و شاهزادۀ سلطنتی مزامير است.«2
اگر چنين پيغامی پذيرفته می شد، سه نياز از اساسی ترين نيازهای بشر را تامين 
می کرد. اول، خدا با خطاب کردن عيسی به عنوان پسر محبوبش، نياز انسان برای 
هويت را تامين کرد. دوم، خدا با بيان اين جمله که از خشنودم، نياز انسان به 
امنيت را تامين کرد. اگر خدا از ما خشنود است، چيزی برای ترس وجود ندارد. 
پولس می گويد، »هرگاه خدا با ما است کيست به ضد ما؟« )روميان 8: 31(. 
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سوم، خدا با تاييد اينکه عيسی همان ماشيح است، نياز انسان برای ارزش را تامين 
کرد. عيسی کار مهمی برای انجام داشت. 

آيا عيسی به چنين تاييدی نياز داشت؟ او چه به تاييد نياز داشت يا نداشت، آن را 
دريافت کرد؛ و می توانيم اينطور فرض کنيم، از آنجايی که او کاملا انسان بود، 
به چيزهايی که انسان های ديگر نياز داشتند احتياج داشت. ما قطعا به تاييد برای 

هويت، امنيت و ارزش مان نياز داريم. 
درست زمانی که عيسی خدمتش را شروع کرد، اين تاييد به او داده شد. همة ما 
وقتی که خدمت يا وظيفة جديدی را آغاز می کنيم، به سخنان تاييدکننده احتياج 
داريم. به اين فکر می کنيم که آيا می توانيم به اندازۀ کافی با چالش هايی که پيش 
رو داريم مواجه شويم يا نه، و اغلب خداوند با فرستادن کلامی تاييد کننده، باور 

ما به توانايی خود را پرورش می دهد تا ما را ببيند. 
معتقدم زمانی که خدا آن مکانی را که اولين کليسا در اورشليم در آنجا بنا شد 
و در اعمال رسولان باب 4 آمده است را لرزاند، می خواست آنها را تاييد کند. 
پطرس و يوحنا گزارش داده بودند که راهبران يهود، بشارت را که بزرگترين 
وظيفة آنها بود ممنوع کرده بودند و آنها در حضور خدا دعا کردند تا به ايشان 
انجام نشانه های  بيان کلام را عطا کرده و دست خود را برای شفا و  جسارت 
معجزه آسا دراز کند )اعمال رسولان 4: 29-3۰(. »و چون ايشان دعا کرده بودند، 
مکانی که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به روح القدس پر شده، کلام خدا 
را به دليری می گفتند« )آية 31(. اين راه خدا بود تا به آنها بگويد که دعاهای شان 
شنيده شده و ايشان را قادر می کند تا کاری که بايد انجام می دادند را انجام دهند.  
خوب به ياد می آورم، وقتی که شنيدم دو راهبر مسيحی که تحسين شان می کردم 
و به آنها احترام می گذاشتم مرتکب گناه جنسی شده اند، چه اتفاقی افتاد. خبر اولين 
سقوط زمانی به من رسيد که در يک کنفرانس بودم و تازه تفسير کتاب مقدسی 
و  رفتم؛  اتاقم  به  می لرزيدم  کاملا  حاليکه  در  بودم.  داده  ارائه  را  صبحگاهی ام 
اينطور فکر کردم که اگر اين مرد بزرگ سقوط کرده، پس چه اميدی برای من 
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وجود دارد؟ در آن کنفرانس پس از ارائة تفسير کتاب مقدس، مطالعة روزانة 
کتاب مقدس خود را انجام می دادم. کتاب  خروج که آن موقع مطالعه می کردم را 
باز کردم. مطالعة آن روزم پر بود از وعده های خدا که مراقب قوم اسرائيل خواهد 
بود و آنها را هدايت خواهد کرد. اين درست همان پيامی بود که به آن نياز داشتم. 
دومين خبر سقوط زمانی به من رسيد که دوستی با من تماس گرفت و من در 
خانه بودم و مطالعة روزانه ام را انجام می دادم. اين بار بيشتر شوکه شدم، چون به 
اين فرد نزديک تر بودم. به سمت پيانو رفتم و به صورت اتفاقی سرودی آشنا باز 
شد و شروع به خواندن آن کردم. اولين يا دومين سرود اين بود: »تکيه بر آغوش 
ازلی.« من از خودم می پرسيدم، »آيا از پسش بر می آيم؟« و خدا به من يادآوری 
می کرد که او وفادار است و ما تحت سرپرستی او در امنيت هستيم. در باور اين 

موضوع که آيا او مرا می بيند يا نه، به چالش کشيده شدم. 
زمانی که با تنهايی و دلسردی مواجه می شويم

دو مرتبة ديگر هم ثبت شده که عيسی صدايی از آسمان شنيد تا او را تاييد کند. 
دفعة بعد چند روز پس از اين اتفاق افتاد که عيسی در قيصرية فيليپس ماهيت 
خدمتش را برای شاگردانش افشا کرد. اين اتفاق در تمام اناجيل هم نظر ثبت 
شده است )متی 1۶: 13؛ مرقس 8: 27؛ لوقا 9: 18(. اين اولين باری بود که 
عيسی به روشنی به آنها گفت که يک مرگ بی رحمانه، جنبه ای اصلی از خدمت 
اوست. پطرس به تازگی اعتراف بزرگ خود را کرده بود که عيسی »مسيح، پسر 
خدای زنده« است، اعترافی که باعث شد عيسی از پطرس تقدير کند )متی 1۶: 
1۶-19(. اما وقتی عيسی دربارۀ مرگش صحبت می کند، پطرس آنقدر به شدت 
در مخالفت با او صحبت می کند که عيسی با فرياد می گويد، »دور شو از من ای 
شيطان زيرا که باعث لغزش من می باشی، زيرا نه امور الاهی را بلکه امور انسانی 
را تفکر می کنی!« )متی 1۶: 23(. بعد از اين عيسی به آنها دربارۀ بهای شاگردی 

تعليم می دهد. 
در  باب ها  تنهاترين  يکی   9 باب  لوقا  می پردازيم.  لوقا  روايت  به  اينجا  در 
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کتاب مقدس است. چند روز بعد عيسی، پطرس، يعقوب، و يوحنا را برای دعا 
الياس دربارۀ  با موسی و  تبديل می شود، و  بالای کوه می برد. هيئت عيسی  به 
»رحلت او« )که احتمالا يعنی مرگ، قيام و صعود اوست« صحبت می کند. اما 
شاگردان »به خواب رفته بودند« و حتی زمانی که بيدار شدند، پطرس به شکلی 
نامناسب دربارۀ ساخت سايبان صحبت می کند. لوقا می گويد که، »نمی دانست چه 
می گفت« )لوقا 9: 28-33(. در اينجاست که ابری روی سرشان می آيد، و خدا 
از آسمان می گويد: »اين است پسر حبيب من، او را بشنويد« )آيات 35-34(. 

بر  به سمت جمعيت  تبديل هيئتش تمام نمی شود. وقتی  از  بعد  تنهايی عيسی 
می گردد، می بيند که شاگردانش نتوانستند ديو را از پسر بيرون کنند )لوقا 9: 
37-4۰(. بعد از اينکه پدر آن پسر موقعيت را توضيح می دهد، »عيسی در جواب 
گفت: ”ای فرقة بی ايمان کج روش، تا کی با شما باشم و متحمل شما گردم؟“« 
)آية 41(. برايم جای سوال دارد که چند بار در سکوت چنين چيزی را به خودتان 

گفته ايد؛ من اغلب به خودم می گويم.
عيسی پسر را شفا می دهد، و مردم از بزرگی خدا شگفت زده می شوند )آيات 42-

43(. لوقا سپس می گويد، »اين سخنان را در گوش های خود فرا گيريد زيرا که 
پسر انسان به دست های مردم تسليم خواهد شد« )آية 44(. عيسی می خواهد وقتی 
عميق ترين بار قلبش را به آنها می گويد، با دقت گوش کنند؛ »ولی اين سخن را 
درک نکردند و از ايشان مخفی داشته شد که آن را نفهمند و ترسيدند که آن را از 

وی بپرسند« )آية 45(. عيسی يک بار ديگر تنها می ماند. 
تنهايی عيسی وقتی بيشتر می شود که »در ميان ايشان مباحثه شد که ”کدام يک از 
ما بزرگتر است؟“« )آية 4۶(. سپس به اين گفتة يوحنا می رسيم که می گويد آنها 
سعی کردند شخصی که از آنها نبود را از اخراج ديوها در نام عيسی منع کنند، و 
عيسی آنها را از اين کار باز می دارد )آيات 49-5۰(. در ادامه، توصيفی دربارۀ 
ترديد يک روستای سامری برای استقبال از عيسی و سوال يعقوب و يوحنا در 
مورد اينکه آيا »بگوييم که آتش از آسمان باريده، اينها را فرو گيرد« می آيد و 
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اينکه عيسی دوباره آنها را به خاطر اين موضوع توبيخ می کند )آيات 55-51(. 
اين باب با توصيف سه نفر که می خواستند از عيسی پيروی کنند و جواب های 
غيرمنتظره ای از او گرفتند و احتمالا همين باعث شد که اين سه نفر از او پيروی 

نکنند، تمام می شود )آيات 57- ۶2(. 
عجب تنهايی ای! چه دلايل قوی ای برای دلسرد شدن! با اين حال در بين اين 
تجربه ها از تنهايی، تبديل هيئت و مکالمه با موسی و الياس و صدا از آسمان هم 
وجود دارد. خدا نه تنها با صدای رسا صحبت کرد، بلکه دو نفر را نيز فرستاد که 
با عيسی دربارۀ »رحلت« او صحبت کنند. عدم توانايی نزديک ترين همراهان او 
بر زمين برای درک مفهوم اين »رحلت« بايد بزرگترين دليل برای تجربة تنهايی 

عيسی باشد. 
جالب است که هم موسی و هم الياس، هر دو در سال های خدمت شان تنهايی 
بزرگی را تجربه کردند، و هر دوی آنها تاييد معجزه آسای خدا را هم تجربه کردند. 
فکر می کنم جدی ترين شکايت موسی از بين تمام شکايت هايش به خدا، دربارۀ 
ثبت شده  اعداد 11: 15-11  مسئوليت راهبری چنين مردم دردسرسازی، در 
است. در آن موقعيت خدا با قدرت جواب داد و هفتاد شيخ را با روحی که در 
موسی بود مسح کرد )اعداد 11: 1۶-3۰(. بزرگترين تجربة ايليا از تنهايی که 
ثبت شده، به دنبال درگيری بزرگ در کوه کرمل بود که در نهايت به شدت افسرده 
شد. در اينجا هم خدا با او در ميان افسردگی اش صحبت کرد و دربارۀ ديگران که 
مثل او  به خدا وفادار بودند گفت و به او ماموريتی جديد برای خدمت داد )اول 
پادشاهان 19(. جالب است که در هر دو مورد يکی از ابزاری که خدا برای رفع 
تنهايی استفاده کرد اين بود که خدمتگزار تنهای خود را به سوی هم قطاران ديگر 

هدايت می کرد. اما پرداختن به اين موضوع خارج از حوصلة مطالعه مان است. 
پولس هم در اولين ملاقاتش از اروپا، تجربة مشابهی در قرنتس داشت )اعمال 
رسولان 23: 11(. او به مقدونيه خوانده شد و به آنجا سفر کرد، اما به دليل تهديد 
بايد از تمام شهرهای مقدونيه که ملاقات کرده بود فرار می کرد. در فيليپی او 
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دستگير و زندانی شد، اما زمانی که مقامات شرمسار او را آزاد کردند، از پولس 
خواستند که شهر را ترک کند )اعمال رسولان 1۶: 22-4۰(. در تسالونيکی 
شورشی به پا شد، و ايمانداران به محض اينکه شب شد، او را فراری دادند )17: 
5-1۰(. پولس از آنجا به بيريه رفت و ابتدا با برخوردی مثبت در آنجا مواجه شد. 
اما يهوديان از تسالونيکی آمدند و جمعيت را تحريک کردند، و پولس با عجله به 
ساحل روانه شد )17: 11-14(. او سپس به آتن رفت و با بی تفاوتی روبرو شد، 
و اين بی تفاوتی شامل تمسخر اعتقاد پولس به قيام توسط برخی از روشنفکران 
بود )17: 1۶-34(. پس تعجب نمی کنيم که او در برنامة سفر خود »در ضعف و 
ترس و لرزش بسيار« به شهر بعدی يعنی قرنتس رفت )اول قرنتيان 2: 3(. در 
ابتدا او برخوردی مناسب ديد، اما خيلی زود يهوديان او را آزار دادند، و پولس 

بايد معبد را ترک می کرد )اعمال رسولان 18: ۶(. 
در آن زمان پولس بايد از نظر عاطفی بسيار ضعيف شده باشد، اما خداوند در 
رويا با او حرف زد: »ترسان مباش، بلکه سخن بگو و خاموش مباش، زيرا که من 
با تو هستم و هيچ کس تو را اذيت نخواهد رسانيد زيرا که مرا در اين شهر خلق 
بسيار است« )اعمال رسولان 18: 9-1۰(. پولس که با اين پيغام جسارت پيدا 
کرده بود »مدت يک سال و شش ماه توقف نموده، ايشان را به کلام خدا تعليم 
می داد« )18: 11(. عليرغم مشکلات اوليه در کليسای قرنتس، اين کليسا از دو 

هزار سال پيش تا به امروز وجود دارد. 
پولس در آخرين ملاقاتش از اورشليم بعد از اينکه دستگير شد، رويايی مشابه 
ديد. او به دليل بی احترامی به معبد دستگير شده بود نه به دليل موعظة انجيل. 
پولس يک وطن پرست بود، و طبق خواستة کليسای اورشليم به معبد رفته بود 
تا سرسپردگی خود به شريعت يهود را نشان دهد )اعمال رسولان 21: 2۶-2۰(. 
بنابراين هضم اين دستگيری بايد برای او خيلی سخت بوده باشد. اما »در شب 
همان روز خداوند نزد او آمده، گفت: ”ای پولس خاطر جمع باش زيرا چنانکه 
در اورشليم در حق من شهادت دادی، همچنين بايد در روم نيز شهادت دهی“« 
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)23: 11(. رو به رو شدن پولس با فرشته در کشتی به سمت روم در طوفان )27: 
23- 24( هم می تواند در طبقه بندی کلام خدا برای تشويق خدمتگزارانی قرار 

بگيرد که با تنهايی و دلسردی مواجه هستند. 

 تفکر دربارۀقربانی  ای که بايد انجام می داد
سومين بار که کلام خدا از آسمان بر عيسی آمد در يوحنا باب 12 است که او 
به قربانی بزرگی که بايد انجام دهد فکر می کند. يوحنا قبلا »ساعت« يا »زمان« 
قربانی بزرگ او را اتفاقی در آينده معرفی کرده بود )2: 4؛ 4: 21؛ 23؛ 7: 3۰؛ 
8: 2۰(. حالا عيسی برای اولين بار می گويد، »ساعتی رسيده است که پسر انسان 
جلال يابد« )12: 23(. از اينجا يوحنا ساعت را به عنوان چيزی که فرا رسيده 

معرفی می کند )12: 27؛ 13: 1؛ 17: 1(.
 اين فصل، ذهن آشفتة عيسی زمانی که با چشم انداز مرگش مواجه می شود را در 
بر دارد. او می گويد، »الان جان من مضطرب است و چه بگويم؟ ای پدر مرا از اين 
ساعت رستگار کن«. عيسی فکر اجتناب از صليب را با بيان دوبارۀ ماموريتش رد 
می کند: »لکن به جهت همين امر تا اين ساعت رسيده ام. ای پدر اسم خود را جلال 

بده!« )يوحنا 12: 27-28(. اين همراهی يوحنا با دعا در باغ جتسيمانی است. 
هيچ کدام از ما به طور طبيعی به صليب نمی رسيم. قربانی درد دارد و اين درد 
حقيقی است. اما بيشتر از اينکه بخواهيم از درد اجتناب کنيم، در ما تمايلی عميق 
وجود دارد. ما می خواهيم خواست خدا را انجام دهيم؛ به همين دليل عيسی در 
اناجيل هم نظر اينطور دعا می کند »نه به خواهش من بلکه به ارادۀ تو« )مرقس 
14: 3۶(. در دعايی مشابه در يوحنا می گويد، »ای پدر اسم خود را جلال بده!« 
)يوحنا 12: 28(. البته در افکار يوحنا، صليب و قيام نمايانگر بزرگترين تجلی 

جلال در زندگی مسيح است.
پاسخ خدا به سخنان مسيح بسيار مناسب است: »جلال دادم و باز جلال خواهم 
داد« )يوحنا 12: 28(. خدا قبلا هم اسم خود را در معجزات عيسی جلال داده بود 
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)2: 11(. او حالا می گويد که اسم خود را دوباره از طريق مرگ، قيام، و صعود 
عيسی جلال خواهد داد. خدا اساسا می گويد که می توان به او اعتماد کرد؛ او در 
گذشته به عيسی کمک کرد، و خدا حالا هم که او با مرگش رو به رو می شود به 
عيسی کمک می کند. اين مرگ منجر به جلال خواهد شد. عيسی می گويد، »اين 
صدا از برای من نيامد، بلکه به جهت شما« )12: 3۰(. منظور عيسی اين نيست 
که صدا به او دلگرمی نداد. در حاليکه اين پيام در اصل برای منفعت شاگردانش 
بود، اين پاسخ خدا به درخواست عيسی به خدا برای جلال دادن اسمش بود؛ پس 

برای مسيح هم در نظر گرفته شده بود. 
اين کلمات از جانب خدا به ما می آموزد که وقتی با عظمت قربانی ای که به خاطر 
خواندگی مان بايد آن را انجام دهيم مواجه می شويم، خدا به ما يادآوری می کند 
که او اين اتفاق را تبديل به چيزی برای جلال خودش می کند؛ درست همانطور 
که اتفاقات قبلی را پر از جلال کرد. اين حقيقت به ما کمک می کند تا خودمان را 

برای رويارويی با صليبی که در مقابل مان قرار دارد آماده کنيم.
بسياری از افراد زمانی که به خدمت مسيحی فکر می کنند، به رنج کشيدن فکر 
نمی کنند؛ اين يک اشتباه بزرگ است؛ در تمام عهد جديد گفته شده که اگر به خدا 
وفادار باشيم رنج خواهيم ديد. وقتی خدمت مسيحی انجام می دهيم، ردای عيسی 
که خدمتگزار رنج  ديده بود را می پوشيم. فهرست طولانی رنج هايی که پولس برای 
مسيح کشيد و آنها را در رسالات خود ارائه می دهد، بسيار واضح هستند. در واقع، 
او با اشاره به اينکه رنج جنبه ای از اتحاد او با مسيح است، رنج های خودش را به 
عنوان رنج های مسيح توصيف می کند )فيليپيان 3: 1۰؛ کولسيان 1: 25-24(. 
اگر انتظار رنج را نداشته باشيم، وقتی از راه می رسد ممکن است دلسرد شويم، يا 

سعی کنيم از طريق نااطاعتی از آن اجتناب کنيم. 
اما رنج کشيدن آسان نيست. افرادی که عشق را هدف زندگی خود قرار می دهند، 
وقتی توسط افرادی که به دنبال دوست داشتن شان هستند طرد می شوند، يا از آنها 
قدردانی نمی شود، يا مورد استثمار قرار می گيرند يا با آنها مخالفت می کنند، به 
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شدت آسيب خواهند ديد. اما اين سهم خدمتگزاران خدا است. 
با اين حال، زمانی که با چشم انداز رنج مواجه می شويم، خدا به ما يادآوری خواهد 
کرد همانطور که رنج های مسيح باعث جلال عظيم شد، رنج های ما نيز جلال 
عظيمی برای خدا در پی خواهند داشت. تضمينی که در اين مورد داريم اين است 
که او قبلا اسم خودش را از طريق ما جلال داده است؛ و مطمئنا می تواند دوباره از 

طريق اين چالش سختی که با آن مواجه هستيم اين کار را انجام دهد. 

شاهد روح
بنابراين، سه تاييدی که عيسی دريافت کرد، مربوط به هويت، امنيت و ارزش 
او بود. اينها رابطة او با خدا و پذيرش او و کارش توسط خدا را تاييد کردند. 
اگر بخواهيم به خدمت مسيحی ادامه دهيم، باور به اين حقايق بسيار مهم است. 
در واقع، بدون اين باورها، می توانيم زندگی ناخوشی داشته باشيم و همانطور که 
خواهيم ديد، برابر بعضی از اشتباهات بزرگ در خدمت آسيب پذير شويم. با اين 
باورها ما در خدا امنيت داريم و می توانيم زندگی مان را در آزادی روح ادامه 
دهيم. پولس اين آزادی را اينطور توصيف می کند: »از آن رو که روح بندگی را 
نيافته ايد تا باز ترسان شويد بلکه روح پسر خواندگی را يافته ايد که به آن ابا يعنی 
ای پدر ندا می کنيم« )روميان 8: 15(. ما هم، زمانی که خدمت می کنيم به اين 

آزادی نياز داريم. 
متاسفانه اکثر ما خود به خود اين آزادی را حتی بعد از اينکه مسيحی می شويم 
به دست نمی آوريم. همة ما از افراد ناموفقی که ما را طرد کرده اند يا به ما صدمه 
زده اند ضربه هايی خورده ايم؛ و اين موضوع ما را درست از زمان کودکی تحت تاثير 
قرار می دهد. بودن در خدمت ما را از چنين تجربياتی معاف نکرده است. پيامی 
که دريافت کرده ايم، و آن را نمی سنجيم، آنقدر به ما نزديک است، که از اعماق 
وجودمان شک می کنيم که آيا حقيقت دارد يا نه. سپس اين پيام را می شنويم که 
فرزندان خدا هستيم، توسط او پذيرفته شده ايم و کار مهمی برای انجام به ما سپرده 
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شده است. ما در ذهن مان به اين باور داريم، اما رفتار مثل افرادی که از چنين 
هويت، امنيت و ارزشی لذت می برند، برای مان سخت است. اين حقيقت که ما با 
عقل مان به آن باور داريم، واقعا به قلب های مان راه پيدا نکرده است. مسير ذهن 

به قلب اغلب توسط خاطرات آسيب هايی که ديده ايم مسدود شده است.  
ما حقيقتا چطور اين دارايی را که به عنوان فرزندان خدا حق ماست، تصاحب 
می کنيم؟ چيزهای بسياری توسط خدا استفاده می شوند که به ما کمک کنند. 
مهم ترين کليد، باور به آن چيزی است که کتاب مقدس دربارۀ ما می گويد. روش 
تعليمی به افراد دربارۀ اطمينان از نجات که برای مدت زمان طولانی استفاده شده، 
باور می کنيم.  را  ما آن  پايه است: کتاب مقدس می گويد، پس  همچنان روش 
اما ما شامل جوانبی بيش از عقل هستيم؛ انسانيت کامل ما شامل احساسات و 
عواطف مان هم می شود؛ و احساسات آسيب ديده می توانند مانع از تاثيرگذاری 
حقيقتی که ما از نظر عقلانی به آن باور داريم، بر احساسات مان شوند و از ايجاد 
امنيت، شادی و آزادی جلوگيری کنند. خدا به روش های ديگر هم برای شهادت 
دادن به حقيقتی که کتاب مقدس دربارۀ ما می گويد، عمل می کند. فکر می کنم 
بيابيم و کاملا  يک مشاور ماهر و خداشناس می تواند به ما کمک کند تا شفا 
حقيقتی را که دربارۀ خودمان وجود دارد باور کنيم؛ همچنين گروهی تاييدکننده 

از ايمانداران که به ما متعهد هستند هم همين کار را انجام می دهند. 
ما  به  خدا  آن  در  که  می دهد  ارائه  ما  به  را  ديگری  مهم  باب 8 روش  روميان 
کمک می کند تا آنچه را که کتاب مقدس دربارۀ موقعيت ما در مسيح گفته است، 
بپذيريم. پولس شرح خود را از آزادی ما به عنوان فرزندان در آية 15 با توصيف 
اينکه چگونه خدا برای متقاعد کردن ما در مورد فرزندخواندگی خود عمل می کند، 
ادامه می دهد. او می گويد، »همان روح بر روح های ما شهادت می دهد که فرزندان 
خدا هستيم« )آية 1۶(. معتقدم آنچه که اين آيه توصيف می کند می تواند تاثيری 
تاييدکننده شبيه به همان چيزی را داشته باشد که باعث شد عيسی و پولس صدای 
الاهی را بشنوند. ما اين را شهادت روح القدس به روح انسان می خوانيم. حسی که 



به ما دست می دهد اين است که خدا به طور جداگانه با هر يک از ما صحبت و 
تاييد کرده که متعلق به او هستيم و ما را پذيرفته است. 

چطور اين حس را دريافت می کنيم؟ روح چطور به روح ما شهادت می دهد؟ 
بگذاريد برای تان چند مثال بياورم: 

* اين موضوع هنگامی اتفاق می افتد که آنچه در زمان معين از کتاب مقدس 
متوجه  ما خدمت می کند. وقتی  نياز شخصی  به يک  به طور خاص  می خوانيم 
می  شويم که خدا شرايط ما را می دانسته و اينطور ترتيب داده که اين بخش خاص 

را بخوانيم، به صورت خوشايندی غافلگير می شويم. 
حقيقت  يک  احساس  اين  گاهی  باشد.  ذهن  در  قوی  احساسی  می تواند   *
کتاب مقدسی است، اما چيز خاص اين است که اين موضوع در زمان درست 

خودش را نشان می دهد تا به نياز ويژۀ ما خدمت کند. 
* می تواند يک نبوت يا خدمتی خاص به ما از طرف يک خدمتگزار عطيه يافتة 

خدا باشد. 
* می تواند صدايی قابل شنيدن، يک رويا يا يک خواب باشد، درست مثل چيزی 

که عيسی و پولس دريافت کردند. 
* می تواند موعظه ای باشد که می شنويم، يا نامه ای که دريافت می کنيم يا چيزی 

که می خوانيم که به طور خاص به نياز ما خدمت می کند. 
* می تواند موقعيتی باشد که نيازی را برآورده می کند، مثل پولی که وقتی به 

شدت در نياز مالی هستيم آن را دريافت می کنيم.  

از طريق اين ابزار خدا با ما صحبت می کند و می گويد که همراه ماست، ما از 
آن او هستيم، و او به ما متعهد است؛ نتيجه، آرامش و شادی ای عميق و اطمينان 
از اين است که خدا مراقب ماست. وقتی اين موضوع را دوباره و دوباره تجربه 
می کنيم، پيام دنيا در اين باره که ما بی مصرف، خوار، و بی اهميت هستيم قدرت 
خودش را از دست می دهد. ياد می گيريم که باور داشته باشيم به خدا تعلق داريم، 

3۶



اين حقيقت که  تنها  نه  ما  استفاده می کند.  و  مراقبت  ما  از  ماست،  با  که خدا 
فرزندان با ارزش خدا هستيم را با عقل مان باور می کنيم، بلکه در قلب خودمان 

هم آن را می پذيريم و اين تاثير چشم گيری در رفتارمان دارد. 
البته ما بايد در اين مورد با احتياط قدم برداريم چون امروزه بسياری از اين ايده 
که خدا با آنها صحبت می کند سوء استفاده کرده اند. گاهی آنچه که صدای خدا 
می دانيم در واقع تصور خودمان است. گاهی، با استفاده از روش های سوال برانگيز 
برای تشخيص صدای خدا، می توانيم خودمان را متقاعد کنيم که خدا آنچه را 
که خيلی دوست داشتيم بشنويم، به ما گفته است. در بعضی از حوزه ها تکيه بر 
»کلامی خاص از جانب خدا« جای مطالعة جدی کلام را می گيرد. برخی از افراد 
که بايد از طريق تحقيق و مطالعه به دنبال راه حلی برای مشکل شان باشند، انتظار 

دارند خدا مستقيم با آنها صحبت کند. 
به دليل اين سوء استفاده ها، بايد وقتی که می خواهيم پيام هايی که گفته می شود 
کلامی از طرف خدا هستند را در نظر بگيريم، سنجيده عمل کنيم. اگر چنين 
»پيام هايی«، »دريافت« می شوند، بايد بررسی شوند تا ببينيم آيا در راستای آنچه 
کتاب مقدس تعليم می دهد هستند يا نه، چون خدا هرگز پيامی به ما نمی دهد که با 
کلامش در تناقض باشد. بايد دربارۀ چنين پيام هايی به منظور تاييد آنها، با اعضای 
کليسايی که عضو آن هستيم صحبت کنيم. با اين حال ما هيچ وقت نمی توانيم 
اعتبار و اختياری که به کتاب مقدس نسبت می دهيم را صد در صد به اين پيام ها 
نسبت بدهيم. امکان اشتباه دربارۀ پيام های فرضی از جانب خدا بسيار زياد است. 
در مثال های عهد جديد که در بالا ديديم، عيسی و پولس تشويق شدند تا در 
نتيجة تاييد خدا، راه پربهای اطاعت را دنبال کنند. اين بايد نتيجة شنيدن صدای 
خدا باشد. ما قوی  شده ايم تا بهای اطاعت را پرداخت کنيم. ما در اعتمادمان به 
خدا امنيت داريم، و زمانی که با عدم پذيرش و ديگر موانع رو به رو می شويم، 

می توانيم بدون عقب نشينی وفادار بمانيم. 
همچنين بايد اين را هم بگويم که بيشتر از يک عمر طول می کشد تا بتوانيم 

37



اندازۀ کامل حقيقت فرزندخواندگی مان را درک کنيم. با به کاربردن مفاهيم اين 
حقيقت، ترس ها، عقده ها و ضعف های ما می توانند تا حد زيادی کم شوند. اما ما 
هرگز روی زمين کاملا بی عيب نخواهيم بود. گاهی اوقات نگرانی ها و ترس هايی 
خواهيم داشت که به نقاط ضعف مان مربوط می شوند؛ و چقدر خوب است که 
بدانيم کتاب مقدس به ما می گويد »روح نيز ضعف ما را مدد می کند« )روميان 

 .)۶ :8
و تحليل پايانی اين است که، از ما استفاده نشده است چون کاملا بالغ و افرادی 
تمام و کمال هستيم؛ بلکه چون استفاده از ظرف های خاکی خدا را خشنود می کند 

از ما استفاده شده است و همة جلال به او خواهد رسيد.

چه کاری می توانیم انجام دهیم
چند کار وجود دارند که می توانيم انجام دهيم تا مطمئن شويم که زندگی را با اين 
حس تاييد خدا سپری می کنيم. در سراسر خدمت مان با موقعيت هايی رو به رو 
خواهيم شد که می توانند آرامش و شادی ما  و حس کلی لبخند خدا به ما را از بين 
ببرند. مردم به ما آسيب می رسانند و ما را اشتباه خواهند فهميد. ما با موقعيت های 
سخت مواجه خواهيم شد. باور دارم که در چنين مواقعی بايد بدون اينکه در برابر 
نااميدی يا تلخی يا خشم تسليم شويم، برای احساس شادی خدا تلاش کنيم. وقتی 
پنجاه سالم شد تصميم گرفتم که فهرستی از مبارزات بزرگی که در زندگی ام 
داشتم تهيه کنم. سومين نکته ام )بعد از مبارزه برای پاک نگه داشتن ذهن و کنار 
گذاشتن وقت کافی برای دعا( مبارزه برای غلبه بر خشم به دليل رفتاری بود که 
مردم با من داشتند. اين يک مبارزۀ خيلی مهم است، و می دانم اگر اينجا پيروز 

نشوم، زندگی و خدمتم می توانند از بين بروند. 
در عهد عتيق و به طور خاص در مزامير به ما گفته شده زمانی که اوضاع خوب 
پيش نمی رود خداوند را بطلبيم و منتظر او بمانيم. داوود در مزمور 27 که ميان 
آشفتگی های بسيار نوشته شده، قصد خود را برای انجام اين کار ابراز می کند. او 
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در آية 4 می گويد، به دنبال اين است که »تمام ايام عمرم در خانة خداوند ساکن 
باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هيکل او تفکر نمايم.« آية 8 تصميم 
تمام می شود  پند  اين  با  بيان می کند. مزمور  را  برای طلبيدن روی خدا  داوود 
بلی  داد.  خواهد  تقويت  را  دلت  و  شو  قوی  و  باش  منتظر  خداوند  »برای  که، 
منتظر خداوند باش« )آية 14(. ويليام ون جِمِرِن می گويد وقتی مزمورنويس بيان 
می کند که در طلب خداوند است، »احتمالا به دنبال کلام يا عملی الاهی بوده که 
اشتياق قلبش را برآورده کند.«3  فکر می کنيم در اينجا منظور دست و پنجه نرم 
کردن با مشکلات در حضور خدا است، مثل همان کاری که يعقوب در فنِيئيل 
انجام داد. در آنجا يعقوب با خدا کشتی گرفت و مصمم گفت، »تا مرا برکت 

ندهی، تو را رها نکنم« )پيدايش 32: 2۶(. 
که  بود  زمانی  مسيحی  زندگی  در  شادی  برای  جدی ام  کشمکش های  از  يکی 
دانشجو بودم. قلب من برای خدمت می تپيد، اما در حال تحصيل گياه شناسی، 
جانورشناسی، و شيمی بودم. يک سوم نمره های ما مربوط به کارهای عملی ای بود 
که در آزمايشگاه انجام می داديم. اما من خيلی دست و پا چلفتی بودم و هستم. 
نتيجه اين بود با اينکه خيلی درس خواندم، اما هرگز در درس هايم خوب نبودم؛ 
و اغلب با دلسردی ای عميق در کشمکش بودم. در اين زمان عادت کردم که 
به پياده روی های طولانی بروم؛ و تا زمانی که احساس نمی کردم شادی خداوند 
دوباره برقرار شده، به جايی که بودم بر نمی گشتم. گاهی اوقات اين موضوع تا 
مدتی طولانی اتفاق نمی افتاد، ولی من تا زمانی که اين شادی را حس کنم به 
دست و پنجه نرم کردن با خداوند ادامه می دادم. سپس در راه برگشت خودم را به 
شفاعت می سپردم. در قلب اين شادی که در چنين موقعيت هايی برقرار شده بود، 
اين اطمينان وجود داشت که خدا با من و مراقب من بود. وقتی اين را در قلبم 

پذيرفتم، ديگر دليلی برای افسردگی نداشتم. 
از وقتی که مبشر »تمام وقت« شدم، زندگی کمی پيچيده تر شد. آزار و خشم حالا 
از جانب افرادی می آيند که در ميان آنها خدمت می کنم، و زخم ها عميق تر هستند. 
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اما همان اصل دست و پنجه نرم کردن با خداوند تا زمانی که شادی بيايد، مرا 
به خوبی حفظ کرده است. حالا، گاهی اوقات اين موضوع بيشتر طول می کشد. 
اغلب موضوعی که فکر می کردم با خداوند آن را حل کرده ام، دوباره ظاهر می شد 
تا مرا با تلخی عذاب دهد. اين يعنی حالا بايد در تقلايم با خداوند برای شادی 
بيشتر کوشا باشم. اما اغلب تا زمانی که صميمانه و بدون هيچ قيد و شرطی تاييد 
نکنم چون خدا با من است و اين، چيزی که از آن خشمگين هستم را به نيکويی 
تبديل می کند، پيروزی رخ نخواهد داد، و لازم نيست عصبانی يا مضطرب باشم. 
اين روزهايی که دلسرد و ناراحت هستم، معمولا زمانم را با سرودنامه ام می گذرانم؛ 
چون آنقدر مشوش هستم که نمی توانم از کلمات خودم برای پرستش استفاده 
کنم، و به کلمات سرايندگان سرود اعتماد می کنم. البته موسيقی، کمک می کند 
آنقدر  گاهی  است.  قلب  زبان  موسيقی  کنند، چون  پيدا  راه  قلب  به  حقايق  تا 
دل شکسته ام که نمی توانم سرودها را با صدای بلند بخوانم؛ و فقط موسيقی را 
با پيانو می نوازم و کلمات را به آرامی می خوانم. اما به مرور زمان، تحت تاثير 
حقايق ازلی که در سرودها نهفته اند قرار می گيرم، آزاد می شوم و از صميم قلب و 

با شادی فراوان می خوانم. 
باور دارم اين اطمينانی که بعد از کُشتی گرفتن با خدا دريافت می کنم، تجربه ای 
مشابه با تاييدی است که عيسی و پولس در زمان بحران دريافت کردند. خدا به 
روح مشکل دار ما با کلامی رسيدگی می کند و عليرغم تمام سختی هايی که ما را 

احاطه کرده اند در او اطمينان به دست می آوريم. 
گاهی بحران های ما می توانند به يک موقعيت برای تجربه ای تازه از جلال خدا 
برای تاييد تبديل شوند. طرد بشری می تواند تبديل به فرصتی برای تجربة عمق 
پذيرش الاهی شود؛ و هيجان خدمت از طرف خدا، رنجی که انسان ها به ما تحميل 
می کنند را تا حد زيادی جبران می کند. داوود همچنين می گويد، »چون پدر و 

مادرم مرا ترک کنند، آنگاه خداوند مرا بر می دارد« )مزمور 27: 1۰(.
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خدمت بدون احساس پذیرش خدا
خدمت بدون برخورداری از حس هويت، امنيت و ارزش که از پذيرش ما توسط 
خدا می آيد، بسيار خطرناک است. تاريخ نشان می دهد که اغلب افرادی که سخت 
تلاش کرده اند تا به اوج برسند، عدم امنيت عميقی داشته اند. احساس بی کفايتی 
آنها را مجبور کرد تا عدم امنيت را با تلاشی سخت برای موفقيت جبران کنند. 
ممکن است بسياری از راهبران مسيحی افرادی باشند که با مشکلاتی مثل حقارت 
و عدم امنيت دست و پنجه نرم می کنند؛ و اين موضوع که آنها راهبر شده اند 
می تواند شهادتی عالی از فيض خدا باشد. اما آنها بايد اين عدم امنيت عميق را با 
اعتمادی عميق تر به خدا و شادی حاصل از اين حقيقت که او آنها را به سرپرستی 

گرفته و به خدمت خوانده، جايگزين کنند. 
اگر ما بدون اين امنيت در مسيح خدمت کنيم، عدم امنيت مان می تواند خودش را 
به شيوه های مختلف نشان دهد. چنين مسيحيانی اغلب به افراد ديگر و به خدمت 

به عنوان منشا اصلی هويت و تاييدشان نگاه می کنند. 
* برخی خواهان توجه و محبت تمام و کمال افرادی می شوند که به آنها خدمت 
برای  افراد  از  برخی  می رسد که  زمانی  و  آنها می چسبند؛  به  و محکم  می کنند 
اينکه شکوفا شوند بايد رها شده و به جايی ديگر بروند، اما راهبران به آنها اجازه 

نمی دهند. 
* راهبرانی که عدم امنيت دارند، تمايلی ندارند که اعضای کليسای خود را در 
معرض خدمت ديگر واعظين و معلمين عطيه يافته قرار بدهند، و می ترسند که 
اگر آنها تحت تاثير خدمتگزاران ديگر قرار بگيرند، تسلط شان بر اعضا را از دست 

بدهند. 
به فردی نمی سپرند که  به کار خود بسيار وابسته می شوند و کار را  * برخی 
می تواند آن را بهتر انجام دهد. گاهی برای اعضای هيئت راهبری و همکاران 
بازنشستگی يا سپردن  به راهبران بگويند زمان  سخت و خجالت آور است که 

راهبری به شخص ديگری رسيده است. 
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* برای راهبرانی که عدم امنيت دارند، مديريت انتقاد و موانعی که سر راه شان 
قرار می گيرد سخت است. وقتی چنين اتفاقاتی بيفتد، هر کسی آسيب می بيند و 
دلسرد می شود. اما کسانی که رضايت اصلی خود را از خدا می گيرند، می توانند 
بعد از مدتی به حالت عادی برگردند. آنهايی که رضايت اصلی خود را از کارشان 
می گيرند، اغلب کنترل خود را طوری از دست می دهند که به مردم و کارشان 
انتقام،  تلخی، خشم،  آسيب زننده،  واکنش های  اين  ميان  در  می رسانند.  آسيب 
افسردگی، و سرخوردگی وجود دارد؛ و برخی تصميم می گيرند که راه ايمن را 

انتخاب کنند و مسيری جديد و پر مخاطره را دوباره امتحان نکنند. 
* برخی اشتياقی آتشين دارند تا به مردم نشان دهند که توانا هستند. در پس 
ذهن آنها جملاتی وجود دارد که در سال های رشدشان به آنها می گويد به جايی 
نمی رسند. و حالا می خواهند از طريق موفقيت به اين افراد بگويند که اشتباه فکر 
می کردند. چنين اشخاصی هرگز خوشحال نمی شوند، چون افراد در ابراز قدردانی 

از کار ما بی ثبات و غيرقابل اطمينان هستند. 
* برخی به نظر خيلی فروتن می آيند، که نمونه ای از روح يک خدمتگزار است. 
آنها سخت کوش هستند و از دستورالعمل ها به دقت پيروی می کنند. آنها هميشه 
برای کمک به ديگران حاضر هستند، اما در اعماق وجودشان تلخ هستند و فکر 
می کنند ديگران آنها را استثمار کرده اند. ممکن است بگويند برای اينکه شناخته 
شوند کار نمی کنند، اما از اينکه دست کم گرفته می شوند هم عصبانی هستند. 
ممکن است در ابتدا اين خشم را نبينيم، اما گاهی اوقات اين عصبانيت با طغيان 
خشم فروخورده ای بروز می کند که فرد مقابل را در حيرت فرو می برد. هيچ چيزی 
نمی تواند اين افراد را خوشحال کند، چون اگر از کاری که ديگری برای شان 
انجام می دهد خوشحال شوند، مديون خواهند شد. اما نمی توانند ريسک کنند و 
مديون شوند؛ چون اين کار بخشی مهم از هويت شان را می گيرد. آنها به عنوان 
بخشی از هويت خود به اين طرز تفکر چسبيده اند که بعد از تمام زحمات زيادی 
بهانه ای برای عدم شادی آنها  که کشيده اند در حق شان ظلم شده است؛ و اين 
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می شود. »من خوشحال نيستم چون ديگران به من بدی کرده اند.« چنين افرادی 
بايد قبل از اينکه خدمتگزار مردم شوند، فرزندان پادشاهی شوند. 

فکر می کنم اکثر ما تا حدی از مسائلی که در بالا به آنها اشاره کرديم رنج ديده ايم. 
زمانی که اين طرز برخوردها ما را کنترل می کنند، مشکل جدی می شود. وقتی 
که متوجه می شويم چنين واکنش هايی در ما وجود دارند، بايد از آن به عنوان 
موقعيتی برای جستجوی دوبارۀ خدا استفاده کنيم تا هويت، امنيت و ارزش ما 

برای او در اولويت قرار بگيرد. 

خدمتگزاری از پذیرش می آید
افرادی که هويت، امنيت و ارزش خود را از خدا می گيرند، اين قدرت را دارند 
که خدمتگزار شوند. خدمتگزاران کارهای زيادی انجام می دهند که ممکن است 
تحقيرکننده به نظر برسند. برنامه های آنها در اختيار کسانی است که به ايشان 
خدمت می کنند، و اغلب چيزهايی که نياز به توجه دارند در زمان های نامناسب 
ظاهر می شوند؛ و فرد بايد قوی باشد تا بتواند در حاليکه چنين کارهايی را انجام 

می دهد، شاد بماند. 
قابل توجه است که دو باب آشنا که برای نشان دادن خدمت عيسی ارائه شده اند، 
ابتدا دربارۀ مقام والای او صحبت می کنند. اولين باب دربارۀ اين است که او پای 
شاگردانش را می شورد. يوحنا شرح خود دربارۀ اين اتفاق را با اين گفته شروع 
می کند: »عيسی با اينکه می دانست که پدر همه چيز را به دست او داده است و از 
نزد خدا آمده و به جانب خدا می رود...« )يوحنا 13: 3(. اين بيانی قوی از هويت، 
اقتدار، سرنوشت و ارزش اوست. در اينجا »می دانست« و افعالی که در آية بعدی 
می آيند وجه وصفی معلوم هستند؛ اين آيه می گويد که عيسی »از شام برخاست 
و جامة خود را بيرون کرد و دستمالی گرفته، به کمر بست.« افعال »برخاست«، 
»بيرون کرد«، و »بست« عملی هستند چون عيسی می دانست که پدر همه چيز را 
به دست او سپرده است؛ عيسی می دانست از کجا آمده و به کجا می رود. هويت 
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والای عيسی اين قدرت را به او می دهد که خدمتگزار باشد. 
بيانية ديگر، فيليپيان 2: 7-8 است که می گويد مسيح »خود را خالی کرده، صورت 
غلام را پذيرفت و در شباهت مردمان شد؛ و چون در شکل انسان يافت شد، 
خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صليب مطيع گرديد.« اما 
آية قبل از اين توصيف دربارۀ خدمتگزاری می گويد که مسيح، »چون در صورت 
خدا بود، با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد« )آية ۶(. آيات بعدی سرافرازی او 
را توصيف می کنند: »از اين جهت خدا نيز او را به غايت سرافراز نمود و نامی را 
که فوق از جميع نام ها است، بدو بخشيد. تا به نام عيسی هر زانويی از آنچه در 
آسمان و بر زمين و زير زمين است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عيسای 

مسيح، خداوند است برای تمجيد خدای پدر« )آيات 11-9(. 
نياز  مسيح هستند،  در  والای خود  از هويت  استوار  درکی  افرادی که صاحب 
ندارند که رفتاری مغرورانه داشته باشند يا عالی کار کنند يا به ديگران به چشم 
تحقير نگاه کنند. آنها توسط مقام شگفت انگيزی که عليرغم عدم شايستگی شان 
به آنها اعطا شده به هيجان آمده اند. آنها عيسی را که بخشندۀ اين مقام به آنهاست، 
ديوانه وار دوست دارند. حالا می خواهند باقی زندگی شان را در تلاش برای بنا و 
دست گيری از ديگران بگذرانند، و با قوت کاری که خدا برای شان انجام داده، اين 
کار را می کنند. مردم تهديدی برای آنها نيستند چون خدای ابدی، ارزشی ابدی به 

آنها داده است. آنها آزاد هستند تا خدمتگزار باشند. 
پس بياييد با توجه به قدرت هويت، امنيت و ارزشی که از اين واقعيت ناشی 
می شود که ما فرزندان خدا هستيم، توسط او پذيرفته شده ايم و نقشی در ملکوت 

ابدی او ايفا می کنيم، وارد خدمت خود شويم.
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کليسای مسيحی در اعتراف خود از تثليث خدا به اين تعليم بله و آمين گفته 
است. کليسا به اين اعتراف غنی و پرجلال بدون سختی و جدال طولانی روح ها 
دست نيافته است. قرن ها تجربة عميق زندگی روحانی فرزندان خدا و خردمندی 
شجاعانة پدران و معلمين کليسا صرف شده تا اين نکتة مکاشفة کتاب مقدس 
بازتوليد شود. بی شک اگر  اعتراف نامة کليسا  به طور خالص در  درک شود و 
کليسا از طريق روح القدس به اين حقيقت رهنمون نشده بود و اگر ترتوليان و 
آيرنيوس، آتاناسيوس و سه بزرگ کاپادوکيه، آگوستين و هيلاری و بسياری 

تثلیث الاهی: بخش ششم

هرمان باوینک
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ديگران در کنار آنها و مردانی که به عطايای غيرطبيعی پرهيزگاری و حکمت 
مجهز و مسلح نبودند و مسير را به درستی پيش نمی رفتند، در اين تلاش برای 

چينش اين اصول موفق نمی شد. 
هيچ چيز کمتر از ذات منحصربفرد مسيحيت در اين جدال روح ها در خطر نبود. 
کليسا از هر دو سو در معرض اين خطر بود که اجازه دهد خود را از دست بنياد 

محکمی که بر پاية آن بنا شده بود بيرون کشيده شود و با دنيا درهم بيامزد.  
از يک سو، تهديد آريانيسم بود که به نام شيخ اسکندريه آريوس ناميده می شد 
که در سال 33۶ مُرد. آريوس بر اين باور بود که پدر به تنهايی خدای ازلی و 
حقيقی است نظر به اينکه فقط اوست که در معنای کامل کلمه مولود نشده بود. 
در ارتباط با پسر، لوگوس يا کلمه، که در مسيح جسم شده بود، آريوس تعليم 
داد نظر به اينکه مسيح مولود شده است، از اين رو نمی تواند خدا باشد بلکه بايد 
مخلوق باشد - درست است که خلقتی که پيش از همة مخلوقات بود، اما نه به آن 
شکل که آنها به ارادۀ خدا خلق شدند. و به همين منوال، آريوس باور داشت که 

روح القدس يک مخلوق بود يا به نوعی ويژگی يا صفتی از خدا.  
در سمت ديگر گروه سابليانيسم در کار بودند که به نام فردی سابليوس نام ناميده 
می شد که در اوايل قرن سوم در روم زندگی می کرد. سابليوس باور داشت که 
پدر، پسر، و روح القدس سه اسم از يک خدای واحد بودند - خدايی که خود را 
از اين طريق به صورت پی در پی با بسط مکاشفه در اشکال و مظاهر مختلف 
آشکار کرده بود. به روايتی، در شکل پدر، خدا عامل خلقت و بخشندۀ شريعت 
بود. در نتيجة آن، در شکل پسر در نقش نجات دهنده عمل کرد. و حالا در شکل 

روح القدس دوباره کليسا را خلق کرده است. 
در عين حال که آريانيسم با قرار دادن پسر و روح القدس بيرون از وجود الاهی و 
تقليل اين دو به سطح مخلوقات در تلاش بر حفظ وحدانيت خداست، سابليانيسم 
تلاش می  کند با برای از ميان بردن استقلال اقانيم الاهی به همان هدف برسد و اين 
کار را با مسخ شخصيت ها به سه حالت پی در پی از مکاشفة همان وجود الاهی 
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انجام می دهد. در گرايش اول، حالت فکری منطقی، يهودی، و دئيستی به جای 
حالت شخصيتی نمود پيدا می کند و در ايدۀ دوم همه خدايی بت پرست و عرفان. 
زمانی که کليسا  دست به کار ارائة روايت نسبتا واضحی از اين حقيقت زد که 
بعدها در اعتراف نامة مربوط به تثليث خدا آمد، اين دو گرايش از راست و چپ 
قد علم کردند و تا به امروز اعتراف کليسا را همراهی می کنند. هميشه و دوباره 
کليسا و هر کدام از اعضای آن بايد حق مطلب را برای محافظت در برابر يگانگی 
وجود الاهی، از يک سو، و سه شخص در آن وجود الاهی، در سويی ديگر ادا کنند. 
يگانگی يا وحدانيت را نمی توان قربانی تنوع کرد و نه تنوع را قربانی وحدانيت. 
حفظ اين دو در اين ارتباط گسست ناپذيرشان و در رابطة پاک آنها نه فقط به 

لحاظ تئوريک بلکه در زندگی عملی وظيفة همة ايمانداران است. 
برای احقاق اين خواسته، کليسای مسيحی و الاهيات مسيحی در دوران اوليه 
يافت  استفاده کرد که در خود کتاب مقدس  از کلمات و اصطلاحات مختلفی 
نمی شود. کليسا دربارۀ ذات خدا و سه شخص در آن ذات وجودی صحبت کرد. 
از سه شخص و تثليث يا از صفات واجب و شخصی، مولوديافتگی ازلی پسر و 

صدور روح القدس از پدر و پسر و از اين قبيل مسايل سخن گفت. 
هيچ دليلی وجود ندارد که چرا کليسا و الاهيات مسيحی نبايد از اين اصطلاحات 
يا حالت بيانی استفاده نکند. زيرا خدا کتاب مقدس را به کليسا نداده تا بدون فکر 
آن را تکرار کند بلکه به کمال و دولتمندی آن را درک کنند و به زبانِ خودِ آنها 
بازگو شود تا به اين شکل کارهای عظيم خدا اعلام شود. علاوه بر اين، اين کلمات 
و اصطلاحات برای حفظ حقيقت کتاب مقدس در برابر مخالفين و محافظت در 
برابر کج فهمی و خطا لازم هستند. و تاريخ در طی قرون ياد داده که عدم تاييد 
سرسری و انکار اين اسامی و حالت بيانی منجر به خروج به انحای مختلف از 

اعتقاد می شود. 
در عين حال، ما بايد در استفاده از اين اصطلاحات هميشه به ياد داشته باشيم که 
اينها همه منشأ انسانی دارند و به همين دليل محدود، ناقص و خطاپذيرند. پدران 
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کليسا هميشه اين را خاطرنشان کردند. برای مثال، آنها باور داشتند که اصطلاح 
»شخص« يا »اشخاص« که به سه روش اصالت وجودی در وجود الاهی به کار 
می رفت، حق مطلب را در آن زمينه ادا نکرد اما در حفظ حقيقت و جلوگيری از 
خطا ياری رسان شد. اين کلمه از اين جهت انتخاب نشد که از هر لحاظ دقيق 
باشد بلکه به اين خاطر که هيچ واژۀ ديگر يا بهتری يافت نشد. در اين زمينه باز 
اين کلمه به شدت از فکر عقب تر است و فکر هم به شدت از واقعيت. با اينکه 
ما نمی توانيم واقعيت را در شکل کامل بلکه به صورت ناقص حفظ کنيم ولی 
نبايد هيچ گاه فراموش کنيم که اين خودِ واقعيت است و نه کلمه که مهم به شمار 
می آيد. در اين ترتيب شکوه مند، اصطلاحات ديگر و بهتری به قطع بر زبان جاری 

می  شوند.  
خود واقعيت که به اعتراف تثليث اقدس مربوط است حائز بزرگترين اهميت چه 

برای ذهن و چه برای دل است. 
زيرا اعتراف کليسا، در جايگاه نخست، هم به وحدت و هم به کثرت در وجود 
و  آن خداست  و  است: يک وجود هست  يکی  الاهی  است. وجود  قائل  الاهی 
می توان او را خدا ناميد. در خلقت و نجات، در ذات و فيض، در کليسا و در 
جهان، در دولت و جامعه، همه جا و هميشه ما به يک و همان خدای زنده و حقيقی 
متصل هستيم. وحدت دنيا، انسان، حقيقت، فضليت، عدالت، و زيبايی به وحدت 
خدا متکی است. آن لحظه که وحدت خدا انکار شد و يا زير سوال رفت، دروازۀ 

چندخدايی باز می شود. 
اما اين وحدت يا يگانگی خدا، مطابق کتاب مقدس، و اعتراف کليسا، تنها وحدتی 
بی محتوا نيست بلکه پر از زندگی و قدرت، و شامل تفاوت يا تمايز و کثرت 
است. اين همان کثرتی است که از اصطلاح سه شخص يا وجه خدابودگی ظاهر 
می شود. اين سه شخص تنها سه وجه از مکاشفه نيستند. آنها سه وجه وجودی 
هستند. پدر، پسر و روح القدس حائز يک و همان ذات الاهی و ويژگی ها هستند. 
آنها يک وجود هستند. با اين وجود هر کدام نام خود، ويژگی های خاص خود 
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و متمايز از ديگران را دارا هستند. پدر فقط پدرانگی، پسر فقط مولودگی، و 
روح القدس فقط ويژگی صدور از اين دو را داراست. 
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مختصری در باب عبادتنامه و 
آیین نامة کلیسای مشایخی ایران

کنت و مارگارت توماس

راهبری مردم در پرستش مسيحی، امتياز و مسئوليت بزرگی است؛ چه در يک 
جمع کوچک و چه در جماعتی عظيم. اين کتاب به طور ويژه کسانی را مورد 

خطاب قرار می دهد که هدايت گر پرستش هستند. 
 راهبران، از هدايت روح القدس برکت يافته اند. آنها کتاب مقدس را مطالعه می کنند 
که پرستش ما ريشه در آن دارد. علاوه بر اين، در سال 1945/1323 شورای 
کليساهای انجيلی ايران تصميم گرفت منبع يا در زبان فارسی، »آيين نامه«ای 

برای راهنمايی راهبران پرستش ارائه دهد.
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ده سال پيش از آن، کليسای انجيلی تبديل به عضو کاملا مستقلی از خانوادۀ جهانی 
کليسايی شده بود که عموما برچسب »پرزبيتری« يا »اصلاح شده« دارد. يک عضو 
 the( »ديگر از خانوادۀ کليسايی، »کليسای پزربيتری در ايالات متحدۀ آمريکا
Presbyterian Church in the United States of America ( در سال 

1932 يک کتاب راهنمای پرستش آماده کرده بود. آيين نامة فارسی به کتاب 
انگليسی زبان شباهت دارد اما با آن يکسان نيست. 

اصول
نسخة آمريکايی کتاب، اگرچه توسط هيئت آموزش مسيحی کليسا تهيه شده 
بود، اما از طريق توضيحات طولانی يا قوانين دربارۀ پرستش مسيحی آموزش 
نمی داد. در عوض، نمونه هايی ارائه می داد. آنها می توانست مستقيما استفاده شود 
يا به عنوان مثال هايی مورد مطالعه قرار بگيرد. با اين وجود، ويراستاران کتاب بر 
اساس اصول پرستشی کليساهای پرزبيتری و اصلاح شده کار کردند که واضحا به 

عنوان پايه ای برای آيين نامة فارسی عمل کرد. اين اصول عبارتند از:

۱. پیروان مسیح خوانده شده اند که برای پرستش دور هم جمع شوند.
ما باور داريم که وقتی جمع می شويم، روح خدا به طرق خاصی با ما است. معمولا 
يک نفر برای هدايت پرستش تعيين می شود، اما همة افراد حاضر بايد بتوانند 

فعالانه مشارکت کنند. 

۲. پرستش، اتحاد بین قوم خدا را تقویت می کند.
عهد جديد دربارۀ يک »بدن مسيح« صحبت می کند. اگرچه مسيحيان در اماکن 
بسياری پرستش می کنند، ما همه اعضای روحانی اين يک بدن هستيم. اين بدن 
در طول اعصار وجو داشته است، اکنون وجود دارد، و در آينده نيز وجود خواهد 
داشت. در پرستش، ما شادمانه جشن گرفتن با تمام فرزندان خدا در پادشاهی 



آسمانی را انتظار می کشيم.
به ويژه هنگامی که در آيين شام خداوند شرکت می کنيم، يگانگی مان در مسيح 
را به ياد می آوريم. تعميد و شام خداوند، هر دو وقتی که امکان داشته باشد، در 
جمع به جا آورده می شوند. در شرايط دشوار، حتی کسی که مجبور شده تا در انزوا 
پرستش کند، می تواند در دعا تشخيص دهد که تنها نيست بلکه به طور روحانی 

در ميان قوم خدا حاضر است. 
وقتی از سرودها و دعاهای دوران و اماکن ديگر علاوه بر آنچه از زمان و مکان 

خودمان در دست داريم استفاده می کنيم، نيکوست.

۳. پرستش به زبانی که عموما توسط مردم استفاده و درک می شود، شهادتی 
بر انجیل و تقویت وفاداران است. 

به زبان خودمان گفت و شنود می کند؛ درست همانطور که در روز  با ما  خدا 
پنتيکاست رخ داد و در کتاب اعمال رسولان توصيف شده است. 

با زبان های مادری مختلف تشکيل شده، عموما  وقتی يک جماعت از افرادی 
حکيمانه است که در صورت امکان، پرستش با زبانی راهبری شود که توسط اکثر 

يا همة آنها قابل فهم باشد. 

۴. پرستش ما، تعادل بین نظم و آزادی است.
و  شده ايم  آنها  وارث  که  منظمی  سنت های  اصلاح شده،  و  پرزبيتری  مسيحيان 
کلمات مکتوبی که راهنمای ما هستند را گرامی می  دارند. ما همچنين آزادی ای 
را می شناسيم که آن را از طريق شنيدن روح خدا می دانيم که با قلب های ما در 
روزگار خودمان صحبت می کند. ما اين آزادی را در موعظه، دعا، و سرودهای 

پرستشی جديد نشان می دهيم.
نظم و آزادی، متضادهای مزاحم هم نيستند. هر دوی آنها ضرورت دارند. راهبران 
پرستش بايد دقت کنند که آنها را در تعادل نگه دارند. پرستندگان زمانی راحت تر 

53



هستند )و حس اتحاد خود با ديگران را به بهترين شکل احساس می کنند( که 
می دانند بايد انتظار چه چيزی را داشته باشند. انتظام يک الگوی آشنای پرستشی، 

اين امکان را فراهم می کند.

یک »عبادت نامه« برای ارائۀ راهنمای مورد تجدید نظر قرار گرفته
قرار گرفت،  پذيرش  مورد  سال 1945/1323  آيين نامة  آنکه  از  سال ها پس 
ايران لازم دانستند که مورد تجديد نظر  انجيلی  برخی از راهبران در کليسای 
قرار بگيرد، و کميته ای برای اين امر، مشغول به کار شد. اگرچه کتاب قديمی 
شامل نمونه هايی برای جلسه های پرستشی در بسياری از مناسبت ها بود، کميته 
تنها بر جلسه های پرستشی جديد شام خداوند و تعميد تمرکز کرد که در سال 
به روشی  برای استفادۀ آزمايشی در کليساها چاپ شد. پروژه   19۶8/1347
که کميته اميدوار بود به پايان نرسيد. با اين وجود، کار آنها تغييرات ممکنی را 
پيشنهاد می کرد که کليساها می توانستند تصميم به انجام آنها بگيرند. ساده ترين 

آنها، تغييراتی در ترتيب جلسه بود:

۱. تاکید بر رابطۀ کتاب مقدس با موعظه، از طریق قرار دادن موعظه بلافاصله 
پس از قرائت کلام. 

۲. قرار دادن تقدیم هدایا و دعای عام پس از موعظه، به عنوان راهی برای 
تاکید بر اینکه موعظه، که اعلام کلام خداست، ما را به چالش می کشد تا 

واکنشی انسانی نشان دهیم. 
ما  که  زمانی  و  خداست  فيض  به  نسبت  شکرگزاری  عمل  يک  هدايا،  تقديم 

تمايل مان به اطاعت از فراخوان خدا را نشان می دهيم. 
در روزهايی که شام خداوند را گرامی می داريم، تقديم هدايا می تواند بلافاصله 
پيش از آغاز آن انجام شود. اين کار به مردم کمک می کند تا تشخيص بدهند که 
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ما نان و شراب تهيه شده توسط دست انسان را آورده و برای استفاده در پرستش 
به خدا تقديم می کنيم.

دعاهايی که بعد از موعظه انجام می شوند اين امکان را فراهم می کنند که مضامين 
موعظة آن روز در آنها گنجانده شود. کميتة تجديدنظر همچنين آنچه را که مدتی 
طولانی، يک دعای عمومی بلند بود را به دو بخش تقسيم کرد. ترتيب آن دارای 

يک دعای شفاعت برای ياری خداست و يک دعای جداگانة شکرگزاری دارد. 

۳. تبدیل شکرگزاری و/یا شام خداوند به نقطۀ اوج پرستش.
تفکر دربارۀ دعای شام خداوند به عنوان يک دعای عمدۀ شکرگزاری از خدا برای 

عمل نجات بخش عيسای مسيح از طريق حيات، مرگ، و رستاخيز او.
در اينجا مقايسه ای بين ترتيب پرستش در نسخة قديمی تر و نسخة جديد آزمايشی 
انجام شده است. اين فهرست شامل سرودها نيست؛ اگرچه آنها موردی مهم در 
پرستش مسيحی و يکی از اصلی ترين راه هايی است که جماعت در آنچه اتفاق 

می افتد سهم فعال دارد.

55



ترتیب در ۱۹۶۸/۱۳۴۷ترتیب در ۱۹۴۵/۱۳۲۳
دعوت به عبادت1دعوت به عبادت1

اعتراف و اعلام آمرزش2اعتراف عام به گناه2

دعا برای روشن شدن ذهن، 3قرائت مزمور / کلام3
قرائت مزمور / کلام

__دعای عام و دعای ربانی4

جمع آوری هدايا، تقديم آنها، 5
سرود ستايش

__

۶موعظه، دعای اختتاميه۶

موعظه
)بازگويی يک اعتقادنامة سنتی 

کليسا(

دعای استغاثه برای ديگران4__

جمع آوری هدايا، تقديم آنها، 5__
سرود ستايش

دعای شکرگزاری ]شام 4__
خداوند[، دعای ربانی

ماموريت و دعای فيض7دعای برکت7

5۶



تمرکز بر يک الگوی پرستش هفتگی، نبايد جنبة سپاسگزاری ما نسبت به ديگر 
بخش های مهم کتاب راهنمای پرستش 1945/1323 را از بين ببرد. جلسه های 
پرستشی مربوط به تعميد و دستگذاری، شأن و توجه دقيقی را که لازمة اهميت 
يک خدمت است ارائه می دهند. خدمت گزاران و ديگر راهبران پرستش ممکن 
است به ويژه برای مناسبت های کمتر معمول مانند تقديم بنای يک کليسا يا 

مراسم ازدواج نياز به کمک داشته باشند. 
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عنوان: کلام خدا در وسوسه ها )مسيح وسوسه می شود(
هدف: با اطاعت از کلام خدا می توانيم در برابر وسوسه ها ايستادگی کنيم.

محل مطالعه: متی 4: 11-1

آمادگي: تعريف کردن داستان.

وسوسه

گروه کانون شادی یوحنا
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گفت و شنود و سوالات:
بود  خيلی خوبی  دختر  شما.  سال  و  هم سن  بود  دختری  رزيتا  عزيز،  بچه های 
و  درس ها  او  می کرد.  شرکت  کليسا  شادی  کانون  کلاس های  در  هميشه  و 
داستان های زيادی را از عيسی و کتاب مقدس شنيده بود و سعی می کرد که هرچه 
ياد می گيرد را به کار ببرد تا خدا هم شاد شود. روز مادر، داشت نزديک می شد 
بخرد. يک  هديه ای  مادرش  برای  تا  بود  را پس انداز کرده  پول هايش  رزيتا  و 
روز صبح قرار شد ظهر که او تعطيل می شود، پدرش دنبالش برود تا با پولی که 
پس انداز کرده بود، برای مادرش هديه بخرد. رزيتا صبح آن روز شاد و خوشحال، 
پول هايش را از قلک در آورد و توی کيف مدرسه اش گذاشت تا ظهر با پدرش 
برود و هديه بخرد. بچه های عزيز، او پول ها داخل جيب کيفش گذاشت اما يادش 
رفت که زيپش را ببندد. وقتی که در مدرسه خواست مطمئن شود که پول ها را 
همراهش آورده، ديد که پول ها نيستند! رزيتا خيلی ناراحت شد، چون پول ها 
را گم کرده بود. لحظه ای چشم هايش پر از اشک شد، چون ديگر نمی توانست 

هديه ای برای مادرش بخرد!
وقتی زنگ زده شد و به کلاس رفتند، رزيتا يادش آمد که بچه ها برای خريدن 
ماژيک وايت برد و تخته پاک کن پول جمع کرده بودند و پول ها را به او داده 
بودند که آنها را بخرد. رزيتا برای يک لحظه فکری به نظرش رسيد. با خودش 
گفت: »خوب من می روم و با آن پولی که بچه ها جمع کرده اند هدية مادرم را 
می خرم و به بچه ها می گويم که پول آنها را گم کرده ام!« اما انگار صدايی از درون 
به او می گفت: »خدا دروغ گويی و فريب کاری را دوست ندارد و کار اشتباهی 

است. تو چطور دلت می آيد که پول بچه ها را خرج کنی؟«

داستان کتاب مقدس:
پل: بچه های عزيز، ديديم که وقتی رزيتا وسوسه شد، چه تصميمی گرفت. در 
داستان امروز می خواهيم راجع به کسی صحبت کنيم که او هم وسوسه شد و ببينيم 
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که چه عکس العملی نشان داد. 
وسايل مورد نياز: فلانل

داستان:
بچه های عزيز، بعد از اينکه عيسی تعميد گرفت، به بيابان رفت و چهل روز، روزه 
گرفت. يعنی چهل روز چيزی نخورد و نياشاميد. بعد از چهل روز که گرسنه هم 
بود، شيطان پيش او آمد. فکر کنيد که شما فقط يک روز چيزی نخوريد. خيلی 
گرسنه و بی حال می شويد. حالا چهل روز چيزی نخوريد! بله بچه ها، شيطان چون 
ديد عيسی خسته و گرسنه است، پيش او آمد تا او را وسوسه کند. يعنی اينکه 

حرف هايی به او بزند يا وعده ای به او بدهد تا عيسی گناه کند.
شيطان به عيسی گفت: »اگر تو واقعا پسر خدا هستی، دستور بده تا اين سنگ ها 

به نان تبديل بشوند.
عيسی جواب داد: »در کلام خدا نوشته شده که فقط با خوردن نيست که انسان 

می تواند زنده بماند، بلکه با اعتماد به وعده های خدا هم می شود زنده بمانی.«
شيطان فکری کرد و عيسی را به بالای بلندترين ساختمان شهر برد و گفت: »اگر 
پسر خدا هستی، خودت را پايين بنداز. مگر فرشته ها تحت فرمان تو و پدرت 

نيستند؟ پس آنها دستت را می گيرند که نيفتی!« 
عيسی جواب داد: »در کتاب مقدس نوشته شده که خدا را نبايد آزمايش کنی.«

بچه ها، شيطان که کم کم داشت عصبانی می شد، به عيسی گفت: »اگر مرا بپرستی 
و به من تعظيم کنی، همة کشورها و ثروت های دنيا را به تو می دهم.« 

اما عيسی جواب داد: »از من دور شو، چون در کتاب مقدس نوشته شده که فقط 
خدا را بپرست و او را عبادت کن.«

شيطان که ديگر خسته شده بود، گذاشت و رفت و فرشته ای نزد عيسی آمد. 
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گفت و شنود و سوالات:
1- بچه های عزيز، شيطان چند بار عيسی را وسوسه کرد؟ 

2- عيسی چه پاسخ هايی به وسوسه های شيطان داد؟
3- فکر می کنيد وقتی عيسی وسوسه می شد، چه احساسی داشت؟

4- اگر عيسی کارهايی را که شيطان از او می خواست انجام می  داد، چه می شد؟ 

کاربرد:
جملة کاربردی: در هفتة آينده وقتی که خواستم کار اشتباهی )گناهی( را انجام 

بدهم، فرامين خدا را به ياد خواهم آورد و طبق آن رفتار خواهم کرد.

فعالیت:
انجام يک بازی.

نحوۀ بازی: از قبل کارت هايی را آماده کنيد و روی آنها وسوسه هايی را يادداشت 
بيايد. مثلا، اگر در مدرسه نمرۀ بدی  کنيد که ممکن است برای کودک پيش 
گرفتی و وسوسه شدی که به مادرت دروغ بگويی تا اجازه بدهد که با دوستت 

بازی کنی، چه کار خواهی کرد؟
بچه ها را به دو گروه تقسيم کنيد. هر گروه به نوبت يکی از کارت ها را بر می دارد 
و وسوسه را عنوان می کند. گروه مقابل بايد پاسخی به اين وسوسه بدهد. ترجيحا 
طبق کلام خدا. مثلا برای مورد بالا بايد بگويند: »خدا به ما می گويد که دروغ 

نگوييد.« 
هر گروهی که پاسخ يا راه حلی برای وسوسه نداشته باشد، امتياز نمی گيرد. 
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